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که زبان خود یافته و برآمده از تکاملی عمیق است. 
که همین ادبــیــات اســت، با  پـــاره ای از زبــان  آنگاه 
بشر،  اجتماعی  ساحت های  دیگر  به  ربطش  همه 
می تواند ادامه میلیون ها سال تکامل باشد. متن ها 
اگر توسط انسانی چون ما متولدشده باشند، لاجرم 
گاهانه، در  این میلاد، ناشی از جهشی ست خودآ
انسان ها وقتی در  تعاریف. ما  و  از نمادها  پهنه ای 
نگاه می کنیم چیزی جز  به خود  کلان  روایــت  این 
چند آمینواسید اساسی برای روی دادن یک جهش 
ژنتیکی در قالب یک متن نیستیم. باید از متن ها 
که 400 سال یا 4 روز عمر دارند  ترسید، متن هایی 
را  شاید درون خــود، یک طلب چند میلیون ساله 
پنهان داشته باشند. شاید همین متن پیش روی 
شما نیز که از قاعده مستثنا نیست در طلبی چیزی 
برآمده که ساعت های زیادی از عمر تعدادی انسان 
که  کافی ست به متن های ســاده ای  کند.  را طلب 
گرفته  اخیر  قــرن هــای  در  را  انسان  میلیون ها  جــان 
است نگاه کنیم. به اتقان متن های عجیبی که هنوز 
پــای آن هــا خــون مــی رود و خون ها ریخته می شود. 
مصداق ساده اش جریان های چپ و یا حتی چیزی 
پیش  قرن  بیاوریم  یاد  به  دوم.  جهانی  جنگ  مثل 
خودش محل حضور قاطع فاجعه بود. کافی ست به 
گرفته  یاد بیاوریم که گستاخی علم آن قدر حتی بالا
کسی  که  بود و هست-تئوری ای برای همه چیز- 
که تجزیه ای در فهمش از جهان را  مانند هوسرل را 
به راحتی نمی پذیرفت، مجبور به اعتراف به این کرد 
ایستاده ایم  بزرگ  جنگی  آستانه ی  در  اکنون  ما  که 
باریش  که جز  و تجزیه ای شد  و خواستار تفکیک 
سفیدی فلسفه حل نمی شد. در پایان این بند باید 
که این صفحه  هشدار دهم همین حالا همان طور 
کاغذ دارد به شما نگاه می کند آینده ای محتمل نیز 

به شما خیره مانده است.
که ادبیات  گفت  حال برای بیان غرض اصلی باید 
یا  و  طبیعت  نقص های  جبران  رفــع  وظیفه  با  نیز 
رفع  جهت  در  چیزی  هر  به  انسانی  ناقص  جهان 
برایتان  گــر ســؤال  ا ــدازد.  ایــن نقص ها چنگ مــی ان
بود  ناقص خواهد  که چگونه طبیعت  شده است 
خویش  هنر  با  که  هنرمندانی  تمام  که  ست  کافی 
کردن چیزی به این جهان آمده و  در جهت اضافه 
رفته اند، نگاه کنید و بفهمید که زیبایی های وجود 
که ما به ازای طبیعی ندارد. سوژه های حقیقی  دارد 
به تعبیری نباید به دنبال آفریدن رخدادی برساخته 

کی از پذیرش تعریفی همانند تعریف  در حال بیان این نظاره هستم و توانایی بیان این موضوع رادارم"،حا
دوم نیست،  بلکه ناشی از عدم پذیرشی انتقادی نسبت به هر دو موضع است( پس چگونه است که عناصر 
که منشأ خود آن هاست بربیایند؟چرا ضدیتی در فهم یک  درونی دو تعریف نمی توانند از پس طرح چیزی 
که باعث  که سرمنشأ این دو تعریف بوده، فاصله ای ست  مسئله یکسان دارند؟ آیا فاصله ی بین عقلی 
به  وجود آمدن یک ضدیت اساسی شود و یا اینکه این دو تعریف از عقلی واحد استفاده نمی کنند؟ اگر از 
عقلی واحد که در طول چندین قرن روشنگری و تکاپوی عقلی-فلسفی رشد یافته است ناشی شده اند - و 
تازه از هیچ نقطه ی پذیرش کلامی ناشی نشده  اند-پس در یک چهارچوب فلسفی تاریخی قرار نمی گیرند. 
اینجاست که باید پذیرفت این عقلی واحد است.  اما پای چیز دیگری در میان است. جواب سؤال به صورت 
کنار یکدیگر وجود  که یک فراساختار دقیق برای جمع تعاریف بالا در  کلی ساده نیست،  اما باید دانست 
که ایدئولوژی به دنبال  که برآیند دو تعریف بالا به جز این نخواهد بود  ندارد،  اما ظنی قوی می تواند بگوید 
سلطه است. این سلطه جز با ایجاب و یا سلبی پر از دلایل برساخته وجود نخواهد داشت و هرلحظه خود 
را توجیه یا بازتولید می کند. باید گفت ساختار، هر ساختاری، از دور به ما نگاه می کند و گویی مثل بچه ای 
بازیگوش به ما چشمک میزند. ذهن مدرن خیلی زود عادت می کند. عادت کرده است که به دنبال توجیه 
گیج تر می شود. همین  گرفته اما بدون نشانه ها  نمادین هر چیزی باشد، ذهن مدرن ذاتن نشانه ها را از خود 
جاست که باید فهمید لیست های خرید، فهرست ها، مجموعه های مملو از نشانگان و رمان های کسی 

مثل امبرتو اکو چرا جذاب است.
ذهنی که زیر پای خودش را با فرار از شاخ های یک گاو اساطیری خالی کرده است و از تفسیری بطلمیوسی 
که خورشید را مرکزیت خود قرار دهد اما جاه طلبی اش فراتر از این ها  خالی شده است، دل به این می بندد 
خواهد رفت، که با دیدن یک تابلوی لخت از عقلی محض، خودش را مرکزیت همه چیز معرفی کند و بعد با 
قوی تر کردن ادامه های خودش)ابزار ها ادامه ی بدن اند(، هابل بسازد و از این که تاریخ کوچکش مرکزیت عالم 

بزرگ  کهکشان  و میان هزار  فرار می کند  است هم 
نقطه ای کوچک و سردرگم می شود، به هر چیزی که 
می دانسته شک می کند و حتی سعی می کند در این 
گیجی روزافزون حاصل، بمیان خودشان هم جنگ 
راه بیندازد و قوانین فیزیکی محکمش را تا به حدی 
قطعیت  عــدم  از  حــرف  قطعیت  با  که  ببرد  پیش 
بزند. ما به ساختن، احتیاج داریم. ما به ایدئولوژی 
معتادیم ! ما به تعاریف و نمادها احتیاج عجیبی 
یا چیزهای  تعاریف  نمادها،  این  اگر  داریــم. حتی 
دیگر زاده شده از دل یک متن، سر از جنگ های با 
کشته های 50 میلیونی یا 100 میلیونی درآورد نیز این 
محتاج بودن زایل نمی شود. سؤال اصلی اینجاست 
که این ساخت ها، کدام یکشان به واقعیت نزدیک تر 
تفسیری مادی  با  نه  که  کنیم  قبول  بیایید  است؟ 
بیایید  بــود،  نخواهد  ممکن  رهایی  تفسیری  هر  با 
از برخورد  از ادبیات،  از هنر،  بزنیم،  آزادی حرف  از 
گوته با حافظ، یا اصلن بیایید تعریف آباد شدن را 
گزاره ها  کنیم. ارزش گــذاری بین این  با توسعه یکی 
بدون فرض یک مختصات فکری ناممکن است. 
که  ایدئولوژی و ارزش گذاری یکی ست. اینجاست 
بین همه ی این بدیل یا بدیع ها، ما باید مختصاتی 
می آییم.  وجــود  به  آنــی  یک لحظه  در  ما  برگزینیم. 
که مختصات  بــودن متضمن این نیست  این آنی 
ما نیز باید یک مختصات ثابت زمانی باشد، شاید 
گــر هــزار ســال قبل تر یا بعدتر به وجــود آمــده بودیم  ا
محصور  دیگری  چیزهای  را  ما  فکری  مختصات 
گفت ساختارها از دور  که باید  می کرد. اینجاست 
به ما نگاه می کنند. حتی اگر یک ابر ساختار وجود 
ارزش گـــذاری اش مثل بچه ای  با  داشته باشد هم، 
نق نقو تمام ساختارهای دیگر را پس میزند. من فکر 
و  نا  درزمانی  به  حساس  موقع  این  در  باید  می کنم 
موقع  هیچ  را  رفته  عمر  چراکه  کنیم.  فکر  لامکانی 
جای جبران نیست حتی اگر با دلی قرص فریاد زده 

باشی که سفر یگانه بود و هیچ کم نداشت !
در این مختصات زمانی و مکانی، با هر تعریف از 
که ناشی  که هر متنی  باید دانست  زمان و مکان، 
ساعت   1000 شــایــد  اســـت،  ساختار  یــک  منشأ  یــا 
زمان  نویسندگانش  یا  نویسنده  توسط  تولید  بــرای 
جلبک  از  فرگشت  همانند  درست  اما  باشد،  برده 
زمــان  شاید  ســال  میلیون ها  هوموساپینت ها،  بــه 
در  شاید  حــرف  ایــن  دارد.  نشدنی  انــکــار  تکاملی 
کافی ست بدانیم  ابتدا بسیار جزمی تلقی شود اما 

کید می کند:  ایدئولوژی با تعریف مارکسیستی اش ، تأ
کوری  رخ خواهد داد، بدون آنکه بفهمید رخ خواهد 
کیدی بیش ازحد به  داد. اما مخالفان این اندیشه تأ
گاهی غالب پذیرفته شده به معنی واقعی اش برای  آ
ایــدئــولــوژی دارنـــد. تعریف اول درصــدد  وجــود یک 
کـــاذبِ غیرقابلِ  گــاهــی نــوعــن  اثــبــات وجـــود یــک آ
که به راحتی تن به بیان شدن نمی دهد؛  فهم است 
که  درحالی که تعریف دوم درصدد اثبات این است 
گاهی موردنظرش ناشی از مجموعه ای از توافق های  آ
قابل بیان ولو در ساحتی چون  اقتصاد خواهد بود.

که در تعاریف بالا  کافی ست تا بدانیم  کمی دقت 
گاهی و همین طور بیان و عدم توانایی  گاهی و ناآ آ
در بیان، دو عنصر متضاد در هر یک تعاریف است. 
کنیم،  اگر از منظری فرای تعاریف بالا به آن ها نگاه 
به قطع هردوی این تعاریف برآمده از یک ایدئولوژی 
این  دقیق  خواننده  ــرای  ب )هرچند  هستند  خــاص 
که "من  که این وضعیت  مطلب به وضوح پیداست 

    سرمقاله/ 

       سید محمدرضا ملکی   

قالب  در  باید  را  رخدادها  به هرحال  چراکه  باشند 
ادبی  ســوژه هــای  کــرد،  تعریف  تاریخی  ساختاری 
یک زیست واقعی را تجربه می کنند به همین دلیل 
و  دهــد  نشان  را  نقص  می تواند  ادبــیــات  که  اســت 
کند حال درک ساختار موردنظر  نقص را حتی حل 
سوژه، فلسفی باشد، یا کلامی یا علمی یا اقتصادی 
و یا هر خوانش دیگری.این یعنی با توجه با تعاریف 
ارائه شده در اول متن ،  ادبیات نه سنخیتی با قرائت 
مارکسیستی ایدئولوژی ) تعریف اول(  دارد و نه به 
توافقی  عرضه ی  دنبال  به  که  لیبرالی اش  قرائت 
مــی پــذیــرد. چــیــزی  دوم(.  ست)تعریف  گــاهــانــه  آ
ادبیات در حضور هر ایدئولوژی و تعریفی، می پذیرد. 
را  کامل  وهــم  در  جهان های  و  نقص  از  پــر  جهان 
کلاسیک  مــی پــذیــرد. خــواه ایــن نقص یــک نقص 
باشد و یا یک نقص ناشی از عدم وجود قطعیت یا 
خواه یک نقص ناشی از ادراک چیزی ناموجود فرای 
پرسشگرانه  فلسفه ی  با  ادبیات  مــوجــودات.  تمام 
که  جمع مــی شــود و درعــیــن حــال بــا عــرفــان هــایــی 
پرسش را نمی پذیرند نیز می آمیزد، یعنی ادبیات با 
این تعریف نه یک ابر ساختار  ولی یک ساختار به 

تمام معنی سیال است.
که  ملتی  اســـت  ممکن  چگونه  کنید  فکر  حـــال 
متن های  دل  از  را  عقل گرایانه  )مـــدرن(  تجربه ی 
اصلی خود بیرون نیاورده است و مکتب به مکتب 
ادبیت خود را تکمیل نکرده است، با همه ی توان 
زایل شده اش در پرداخت صناعات و تخیل های 
توانسته  شعرهایش،  در  مــدفــون  عجیب وغریب 
ــی تــرجــمــه شــده امــا تقریبن  اســت بــه یــک فــرم ادبـ
که  اولیه  گرفتارها ساختارهای  و  یابد  کامل دست 
کرده اند نماند؟ چگونه می تواند  کمک  را  او  بسیار 
هزینه  فرم ها  این  به  رسیدن  نشود؟  زده  ایدئولوژی 
بودم هزینه ای  گفته  نیز  قبل  از  که  دارد. همان طور 
گــزاف می طلبد و هزینه ی این روزهــای ادبیات ما 
در  گرفتاری  اما  ایدئولوژی  یک  دام  در  گرفتاری  نه 
زیست  به  که  است  متکثر  ساختارهایی  پذیرفتن 
این  نیست.  مربوط  ما  انسانی  جامعه ی  امـــروزه ی 
کلاسیکش را مستحکم ترین برج  ادبیات یا شکوه 
کند  فــرار  برخوردها  ایــن  تمام  از  تا  مــی دانــد  جهان 
پیش  قـــرن  چند  شــاعــرهــای  اســتــخــوان هــای  در  و 
یا حتی به  یا به کل آن شکوه 10-و  و  گزیده  سکنی 
که  روشنایی  کتاب  تعبیر  به  قرنی  بیست  تعبیری 
گـــردآورده-قـــرنِ  خــود  در  را  میانه  فارسی  شعرهای 

Reza.malekia@yahoo.com

 باید از متن ها ترسید، /

متن هایی که 400 سال یا 4 

روز عمر دارند شاید درون 

خود، یک طلب چند میلیون 

ساله را پنهان داشته باشند. 

شاید همین متن پیش روی 

شما نیز که از قاعده مستثنا 

نیست در طلبی چیزی برآمده 

که ساعت های زیادی از عمر 

تعدادی انسان را طلب کند.

 پسماندهای ایدئولوژی و ادبیات
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هم  سبک  همین  ــرای  ب دارد  سبک  جــارمــوش 
که  او را جامع نگریست، به این معنا  آثــار  باید 
اگر می خواهید دیدی مناسب نسبت به آثار او 
داشته باشید و بدانید او افکار خود را چگونه در 

قالب فیلم جای می دهد باید مضامین آثار او را 
یکدیگر  به  را  مشابهات  دهید،  انطباق  یکدیگر  با 

دریابید  را  او  فیلم های  عطف  نقاط  تا  دهید  ارجــاع 
می گیرند  شکل  تدریجی  به صورت  که  افکاری  البته 

که  که تدریجی دنبال شوند به این معنا  بهتر است 
باید از آثار متقدم او شروع کرد. 

فــرامــوش می کند چــون نحوه ی  خــود در ادبــیــات را 
برخورد باسنت ش را بلد نیست. مشکل عمده این 
ادبیات نزیستن و تجربه نکردن است. درست که ما 
کاملی چون سمک عیار در چهارچوب  نمونه های 
کمدی  رمانتیکی اش داریم و یا آن روایت تراژیک یا 
را به معنی اصیلش در جریان شعر داشته ایم و حتی 
در ادبیات تعلیمی نمونه های بی نظیری داریم. اما 
که زندگی مدرن به طبع مدیوم های  کرد  باید قبول 
زیــســت شــده،  نــیــاز دارد، مــدیــوم هــای  را  خـــودش 
تجربه شده و در مختصات جغرافیایی، تاریخی و 
فکری مناسب قرارگرفته. اگر ساختارها دست و پای 
ادبیات را بگیرد و برآیندش فرم های هذیان آور شود 
آینده  که  گفت  باید  آنگاه  بی معنی،  محتواهای  و 
سیالیت  و  شود  خیره  ما  به  تا  کشانده ایم  ــه زور  ب را 
ادبیات را به قیمت اینکه نمی خواهیم بوم و زمان 
گفت  باید  می کنیم.  سلب  آن  از  بپذیریم  را  خــود 
از  نمی توان  چیزی  پذیرش  با  را  ادبــیــات  سیالیت 
گرفت اما با نپذیرفتن خود ادبیات به قطع این  آن 

سیالیت از بین می رود.
یعنی  شــدن  یا  ــودن  ب مــدرن  که  بودیم  نپذیرفته  ما 
گذشت 10 قرن از اولین  چه، اما ادبیات ما- بعد از 
تلاش های رسیدن به یک نظریه ی ادبی منسجم- 
نیما  نیما می فهمد.  و نظریه  زبــان  با  را خــوب  ایــن 
آنکه  مگر  نمی کند  کید  تأ کــه  اســت  کسی  همان 
بخواند و بفهمد. کافی ست نامه های نیما را نگاهی 
را  شعر  شناخته،  را  فلسفه  که  بدانیم  تا  بیندازیم 
شناخته و حتی خوانش های مذهبی خود را از متن 
کرده) سرزمین بی حاصل الیوت ( و  روزگار دریافت 
کافی ست بدانیم نقدهای اجتماعی اش را هم بافهم 
)در  اســت.  مـــی داده  انجام  خــود  محیط  از  کاملی 
نامه هایش به لادبن برادرش،از زبان لادبن می شنود 
کتابی در همین حوالی نقد اجتماعی و دینی  که او 
بعدِ گفتگوهایشان نوشته است(.نیما به تمام معنی 
هر  و  می فهمیده  را  مکانی اش  و  زمانی  مختصات 
که به او نگاه می کرده را جذب نمی کرده  ساختاری 
است. برای اثبات این مدعا کافی ست نگاه به نظر 
گفتن "همه چیز فرم است  بعضی متناقض نیما در 
است"  مهم تر  مضمونِ"معنی  با  دیگر  درجایی  و   "
ببینیم. او روی فرمی خاصی در جایگاهی خاصی 
به محتوای  اما  کید می کند  تأ استً  کرده  که درک 
حتی  درعین حال  نیست.  بی توجه  هم  واقعی اش 
که او از شعرهای نزدیک به نثر خبر داشته  می بینیم 

گاهن نامه های شخصی او به شعر منثور نزدیک  و 
را  مرسوم   اوزان   قید  بازهم  درعین حال  و  می شود 
کید روی این فرم خاص  نمی زند. حتی روی  با تأ
بیشتر  را  ابــژگــی  بــه  ســوژگــی  از  چرخش  مدنظرش، 
موردتوجه قرار می دهد و دست روی جایی از سنت 
شعری هزارساله می گذارد که پاشنه ی آشیل ادبیات 
ما بوده است. نیما درست مثل ادبیات می پذیرد، 
که  می کند  جذب  را  ساختارهایی  و  است  سیال 
از دور به ما چندین قرن خیره بوده اند و در فرصت 
مناسب آن ها را درست مثل باقی طایفه ی جنگلی 

یوشیج ها شکار می کند.
گذشت صدسال از نظریه ادبی نیما،  حالا بعد از 
که ادبــیــات شــده اســت شعرهای  چه شــده اســت 
رمان های  و  چاپ شده  وام  ضـــرب وزور  به  تجربی 
ــاده ی دســتــوری و دور از  بـــدون رعــایــت نــکــات سـ
همه  بــر  عـــلاوه  جغرافیایی؟  و  فــکــری  مختصات 
این ها باید دید که آفرینش های ادبی نه از راه تمرین 
فرم و بسط تخیل و ویرایش صحیح دستوری بلکه 
ناجور  فلسفه ی  چند  تئوریک  خوانش  رهگذر  از 
بازمان و زمانه ی ما اتفاق می افتد. ما تجربه را از بین 
برده ایم و از سادگی حاصل از تمرین مداوم هنرمند 
این  مبتذل  و  عجیب وغریب  ساده گویی های  به 
تئوریک  وار شعرهای  یا پیچیدگی هذیان  و  روزهــا 
رسیده ایم. این ها اگر هیچ ربطی به جو روشنفکری 
کــاری متن های چپ آن  یا 40 ما و طلب  دهه 30 
منشعب  پست مدرن های  به  باشد  نداشته  موقع 
مربوط  به هرحال  انتقادی  مکاتب  شاخه های  از 
شاعرهایی  دوران  همان  در  که  کنید  نگاه  اســت. 
که مختصات خودشان را واضح دریافته اند  بودند 
به جای  از خــود  فــرامــوش نــشــدنــی  و شــاهــکــارهــای 
گاهی  برای مثال فروغ فرخزاد هنوز هم  گذاشته اند 
می خواهد  دلــم  چقدر  من  و  نیست  شدنی  هضم 

گیس دختر سید جواد را بکشم.
اسم  به  حتی  حــال  ایدئولوژیک  پسماندهای  ایــن 
به  را  فرمال  حتی  و  تئوریک  تعهدی  پست مدرن، 
در  به جای  را  جــوان   شاعرهای  که  می آورند  همراه 
مدلول  هــذیــان هــای  مسیر  بــه  افــتــادن  تجربه  مسیر 
را  ادبــیــات  پسماندها  ایـــن  مــی کــشــانــد.  معنی  و 
مغلول می کنند، تزهای فلسفی ناخوانا را به پیکره 
مختصات ما با همه ی ابعاد جغرافیای و مکانی و 
فکری امروز می چسبانند و التزام هایی که به ما هدیه 
کمترین  می کنند همیشه از ما توقعی چیزی دارند. 

درباره ی 
جیم 

جارموش

سیــــــــــــــــنما/ 

نادرستی  واســازی  از  که  ست  انفعالی  چیزها  این 
کرده اند  وارد  شعرهایشان  در  شاعرها  از  بعضن  که 
به ما خواهد رسید. متن و حاشیه دروغ نیست اما 
زده ی  توهم  جماعت  این  با  حاشیه  در  چیزی  اگر 
کوچک ترین خبر غیر موثق را با و در  که  اطــراف ما 
رسانه های همراهشان به جریان های اجتماعی بی 
در  دانشی  خود  می کنند)درحالی که  تبدیل  کاربرد 
حد مدخل یک کتاب را دارند(، به درون متن اصلی 
این  تئوریک  این مدگرایی  با  و  کند  ادبیات رسوخ 
روزها که از دهه هفتاد به ما ارث رسیده است، آن را 
تشدید کنند، آنگاه این بحران ادبی که به وضوح این 
میان هویداست از پیش نیز نامنسجم تر خواهد شد. 
ادبیات  نیاز به خوانش متون فلسفی در  ما آن قــدر 
که خوانشی تجربی و لطیف از زندگی را.ما   نداریم 
تخیل و مداقه و تمرین ٬ در فرم های به جا و منطبق 
اینکه تمام  نه  نیاز داریــم٬  را  باعقل جمعی موجود 
معنی  کــه  بفهمیم  مگر  به کارگیریم  را  خــود  تــلاش 
که از مسیر مدلول های صادرشده در  توهمی ست 
ذهــن وهــم مــی شــود. باید دوبـــاره به حــرف سهراب 
نیست  مــا  کــار  کــه  کنیم  درک  و  انــداخــتــه  نگاهی 
گل  این  که  بفهمیم  باید  ســرخ!  گل  راز  شناسایی 
سرخ چگونه می تواند به آپارتمان های 40 متری مان 
گل سرخ چگونه با تخیلات مان در  بازگردد و یا این 
گلدان های پلاستیکی پر از ته سیگارمان تبدیل به 
ققنوسی شود و بعد آتش بگیرد و از نو تبدیل به یک 
و  بال هایی شکل حــروف  با  کوچکی  ققنوس  بچه 
کنیم تا آینده به ما  کلمات شود. باید به خود نگاه 

نگاه کند و به سوی ما آرام آرام حرکت کند.

    سرمقاله/ 

پیام گنج علیشاهی

حالا بعد از گذشت صدسال /

از نظریه ادبی نیما، چه شده 

است که ادبیات شده است 

شعرهای تجربی به ضرب و 

زور وام چاپ شده و رمان های 

بدون رعایت نکات ساده ی 

دستوری و دور از مختصات 

فکری و جغرافیایی؟
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 برخی از ویژگی های فیلم های او ازاین قرارند:

1- سفر و حرکت

جارموش معتقد است حرکت و سفر نقشی اساسی در برخورد ما با جهان دارد. 
تقریباً در تمامی فیلم های او ما شاهد شروع فیلم با حرکت دوربین هستیم و او 
با این شیوه، ابداعی مؤثر در جهت پدید آوردن شناخت مؤثر و سریع مخاطب از 
که همراه با حرکت می شود  بافت فیلم موردنظر او را پدید آورده است. موسیقی 
جو موردنظر فیلم را بهتر به مخاطب ارسال می کند. این امر ابتدای نقش حرکت 
کلی آثار  در متد شناسایی اوست اما نقش اساسی تر حرکت و سفر در مضمون 
او نهفته است. جیم در فیلم آغازین خود یعنی "تعطیلات همیشگی" تقریباً این 
کنید: "بعد یه مدت  مفهوم عمده را صریحاً بیان می دارد، به این دیالوگ توجه 
که پیام مهمی را در  کردنه". مسلماً جیم قصد دارد  که وقت ترک  حس می کنید 
دل سفر بگنجاند؛ اما ارزش سفر در بیان جیم چگونه است؟ آیا سفر ارزش دارد 
چون باعث تغییر محیط می شود و سبب می شود تا محیطی کهنه عوض شود 
و به محیطی نو برسیم و بتوانیم در آن محیط نو  زندگی بهتری داشته باشیم؟ 
خیر این پاسخ به رسالت سفر در فیلم های جیم درست نیست؛ زیرا ما شاهدیم 
یا  قانون"  "مغلوب  همیشگی"،  "تعطیلات  چون  متعددی  فیلم های  در  او  که 
"عجیب تر از بهشت" سفر چاره را حل نمی کند و مشکلات سابق تکرار می شوند. 
که اگر فیلم هایی او را دیده  دیالوگ های زیادی در اثبات این سخن وجود دارد 
باشید می توانید به آن ها پی ببرید. نقش سفر در آثار جیم به نظر من " تفکر" است. 
خود سفر به ذات مهم است نه آنکه به عنوان وسیله ای برای نیل به خوبی بکار 
گرفته شود. سفر آموزنده است زیرا باعث شناخت می شود، شناخت نسبت به 
انسان هایی که شخصیت های هرکدام به نوبه خود جالب است. محیط هایی 
که جهان بینی انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. سکون خوب  تجربه می شود 

است تا جایی که نقش حرکت را مشخص کند.
کجا سفر می کنید،  که اصلًا مهم نیست به  نکته مهم در باب سفر این است 
نشده هستند،  برنامه ریزی  و  فیلم های جیم سفرها غیرمنتظره  از  بسیاری  در 
تنوعاتش  و  عجایب  با  که  می گیرد  خود  به  اکتشافی  نقشی  سفر  به این ترتیب 

ایده هایی برای زندگی می دهد.
چگونه سفر باید کرد؟ گفتم سفر خود ذاتاً مطلوب است، پس باید این مطلوبیت 
که ارکانش شناخت شود. پس خبری از  احساس شود، سفر باید طولانی باشد 
هواپیما و وسایل نقلیه بسیار سریع که گویی تنها جابجایی است تا سفر نیست. 

در سفر سوژه های شناسایی ارزشمندند و این امر نیازمند زمان است.

2- استقلال:

جیم جارموش کارگردانی است که سبک کارگردانی، کاراکترهایش، محیطی که 
در آن فیلم برداری می کند و حتی موسیقی اش و نحوه به کارگیری دوربین در راستای 
یک هدف آن هم تبدیل باور به فیلم است. جیم درصدد آن نیست تا آثارش اینِ 
تمام نمای تمایلات فیلم دوستانی شود که بازار به تمایل آنجا می چرخد بلکه او 
که فیلمش تصویری از دید او به جامعه اش باشد این است  درصدد این است 

مفهوم استقلال در سینمای جار موشی.
قصد دارم به نمودهایی از این امر در آثار جیم اشاره کنم:

 1- بارزترین نمود چنین استقلالی را می توان در دیالوگ های شخصیت های 
کرد. در تعطیلات همیشگی به دیالوگ های مرد سیاه پوست  داستان جستجو 
که دوست ندارد تن به شرایط تجاری  گوش دهید که سخن از قهرمانی می کند 
بدهد و می خواهد مستقل باشد. در "مغلوب قانون" هم آن دینی نمی خواهد 
تن به عرضه توانایی های خود فقط برای میل دیگران دهد و خود را ابزاردست 

مخاطبان کند.
کاملًا مستقیم است اما استقلال جیم به همین جا ختم  نمونه بالا یک برداشت 

نمی شود بلکه باید به نمودهای غیرمستقیم این امر نیز اشاره کرد.
 2- موقعیت های افراد و شرایطی که انتظار می رود بنا بر سینمای متعارف و به ویژه 
از آن جمله می توان  انجام دهند سنت شکن اســت؛  فیلم  بازیگران  هالیوودی 
کرد، اگر بخواهیم فیلم های جیم را با معیار فیلم های  به روابــط زن و مرد اشــاره 
یا  منتظر صحنه های "جنسی"  باید  مــوارد  از  بسیاری  در  کنیم  نگاه  هالیوودی 
دست کم عاشقانه باشیم، اما در فیلم های جیم همین که فضا مهیا برای چنین 
اقداماتی می شود شاهد این هستیم که فضا کاملًا تغییر پیدا می کند و بعد از چند 
لحظه متوجه می شویم که تنها چیزی که امکان وقوع ندارد همان صحنه هاست 
نمونه هایی ازاین دست را می توان در فیلم های زیادی دید، به عنوان نمونه در فیلم 
"عجیب تر از بهشت" شاهد حضور اوا هستیم در یک هتل با دو مرد اما هیچ اتفاقی 
نمی افتد. در "مرد مرده" هم شبیه این اتفاق در ابتدای فیلم می افتد و... اینکه علت 
کید  این امر چیست لزوماً دهن کجی جیم به ارزش های متعارف نیست بلکه تأ
کید نادرست سینمای متعارف است؛ زیرا چنین سکانس هایی چنان  او بر تأ

جذابیتی دارند که ممکن است مخاطب را از پیام اصلی دور کند.
است.  نهفته  جیم  فیلم های  شخصیت های  زندگی  سیاق  در  دیگر  نمود   -3
ارزش های رایج و متداول در نیمه دوم سده بیستم امریکا ارزش های بورژوازی است 
همان ارزش هایی که جامعه را معطل و بی هدف نمی خواهد، آنچه لازمه جامعه 
صنعتی و ارگانیک است؛ اما شخصیت های جیم بعضاً خلاف این ارزش ها 
هستند و دنیای خود رادارنــد و برای خود زندگی می کنند. خیلی از انحا هدف 
مشخص ندارند کارهای عقلانی و سودآور انجام نمی دهند. هر آنچه شرایط برای 
انحا در لحظه رقم زد واکنش انحا را مشخص می کند و زندگی انحا را می سازد. 
که  عنوان فیلم " تعطیلات همیشگی" به مانند محتوایش داستان پسری است 
فیلم های متعدد می توان  در  یا  نــدارد  کسب وکاری  و  زدن  همواره در حال قدم 

می خوارگان و قماربازان را به عنوان شخصیت های اصلی فیلم های او دید.
بسان  اســت  آرام  کــه  متین  دوربینی  هست  هــم  او  دوربــیــن  در  جیم  استقلال 
شخصیت هایش، جامت کات خبری نیست، حتی او فاصله دوربین را همواره 
مدنظر قرار می دهد و قصد تظاهر ندارد با لرزه ها کلوز آپ ها و امثال آن. در فیلم های 
متعدد می توانید این قضیه را ببینید، این طرز استفاده هم خلاف جریان دوربین 

سراسیمه هالیوودی است.

3- محتوا همبسته با جهان بینی

چه می خواهید از فیلم های جیم بیاموزید؟ اگر مایل به دیدن فیلم هایی هستید 
که پس از مقدمه چینی در طول فیلم در انتها به نتیجه ای رک و سرراست برسید 
چنین خواسته ای با دیدن فیلم های جیم برآورده نخواهد شد. ابتدا تا انتهای 
فیلم های جیم تقریباً می توان گفت به مثابه زنجیری است که از میان بریده شده 

گاه وارد  باشد. به این معنا که شخصیت هایش نا
و سپس از داستان خارج می شوند و آنچه جریان 

می یابد همان جهان بینی جیم جارموش است.
را نمی توانید در  این اوصاف داستان خاصی  با 
به عبارتی داستان های  ببینید،  فیلم های جیم 
او به مثابه شخصیت هایش هستند که خودشان 
کنند و هر آنچه شرایط رقم زد آینده  باید زندگی 
می کند.  تعیین  را  شخصیت هایش  و  داستان 
شخصیت هایش زندگی می کنند و داست آن هم 
با  امــر همبسته  مــی رود. همین  مطابق آن پیش 

وجه مینیمالیستی کار اوست.
مذکور  اقتضا  بر  بنا  جیم  فیلم های  در  مجموعاً 
گره اندازی ها و ایجاد مسائل بغرنج  شما شاهد 
که از هر 1000 نفر ممکن است به تعداد انگشتان 
دست هم درگیر آن قضایا نباشند را نمی بینید. 
ــای  ــلاب ه ــق پـــرســـش هـــای عــمــیــق فــلــســفــی، ان
خارق العاده  کارهایی  که  نوابغی  یا  متفکرانه 
کارهای جیم مفقودند "چون جیم از  می کنند در 

بلندپروازی بیزار است".
ــار جــیــم دو  ــ ــت نــکــتــه قــابــل تــوجــه در آث ــای ــه درن
ــنــاقــض جـــالـــب اســـــــت:1- درحــالــی کــه  ــوع ت ــ ن
شخصیت های او معمولی و نزدیک به واقعیت 
هستند بازهم مخاطب نمی تواند پیش بینی کند 
که در فیلم های جیم چند لحظه بعد چه خواهد 
شد؟ چرا این گونه است نه به این خاطر است که 
باید منتظر اتفاق خارق العاده باشیم بلکه به این 
که شخصیت ها و بازیگرانش آزاد  جهت است 
و خودمختارند.2- در عین وجه مینیمالیستی 
کارش سورئال هم هست، شاید در بادی امر این 
دو متناقض باشند، سنتز این امر سورئالی ملایم 
است که در عین ملموس بودن با مقیاس جهان 

خارجی قابل تأمل است.

      

که جیم جارموش برای معرفی فضا و  که با موسیقی همراه است شیوه ای است  نشان دادن نمایی از شهر 
حالت موجود در بافت فیلم از آن بهره می جوید مانند بسیاری از فیلم هایی او در سکانس های آغازین فیلم 
"مغلوب قانون" مشهود است. این شیوه جیم با سرعتی هرچه بیشتر و مؤثرتر مخاطب را در جریان بافت فیلم 
قرار می دهد و او را از بیان روایت های نسبتاً طولانی برای آماده سازی مخاطب بی نیاز می کند، هرچند که 
در فیلم آغازین او یعنی"تعطیلات همیشگی" ترکیبی از روایت و حرکت را شاهدیم اما پس ازآن جیم عنصر 
روایت را از آثار خود محو می کند و بدین ترتیب جا را برای برداشت مخاطب بازتر می گذارد. حرکت دوربین 
در ابتدای فیلم جالب است دوربین از نمای زیبا و مجلل و به اصطلاح قسمت ثروتمند نشین شهر عبور 
می کند اما هیچ گاه وارد آن فضا نمی شود چون برای آن ارزشی قائل نیست درست مثل فیلم قبلی او یعنی 
تعطیلات همیشگی که شاهد چنین وضعیتی هستیم ظاهراً جیم معتقد است که فارغ از این تفاوت های 
که باید موردتوجه قرار  که محیط دارد آنچه اهمیت دارد انسان ها و روابط انسان ها است  ظاهری و بصری 
گیرد و بدین ترتیب در این فیلم آنچه محور داستانی فیلم را در برمی گیرد روابط انسان هاست تا انسان هایی 
دربند محیط. هرچند جیم مایل است تا انسان هایش را در قالب محیطشان بشناساند و بدین ترتیب در 
این فیلم به مانند بسیاری از فیلم های او ما شاهد دوربینی هستیم که علاوه بر شخصیت هایش، همواره 
جایی برای محیط اطراف می گذارد تا مخاطب بتواند حال و هوای کاراکترهایش را دریابند. بدین ترتیب 

جیم همواره فاصله دوربین را از شخصیت هایش حفظ می کند.
مغلوب قانون به عنوان سومین فیلم جارموش دومین فیلم سیاه وسفید اوست. اینکه علت این امر چیست 
و  است  بیزار  پوشالی  جذابیت های  از  او  که  باشد  این  شاید  باشد:  داشته  می تواند  عمده  دلیل  چند 
بدین سان سیاه وسفید را به سبب سادگی اش دوست دارد و مخاطب را بیشتر درگیر مفاهیم می کند تا 

ظواهر، شاید هم فیلمی که سیاه وسفید است فضای جهان تکرارشونده را به خوبی نشان می دهد.
کاراکتر  کاراکتر اصلی یعنی جک و زک هستیم، آنچه این دو  کوتاه 2  در ابتدای فیلم شاهد معرفی نسبتاً 
را به هم نزدیک می کند، زندگی نسبتاً پریشان آن هاست به نحوی که جایگاهی از عقلانی شدن و یا ذره ای 
شدن را در آن ها نمی بینیم. زکdj یی است که وضعی نابسامان دارد،  زیرا می خواهد مستقل زندگی کند و 
قصد زندگی وابسته به نظرات به نظرات دیگران را ندارد. این امر تا حدودی به مسلک و گرایش مستقل خود 

سیــــــــــــــــنما/  سیــــــــــــــــنما/ 

مغلوب 
قانون

پیام گنج علیشاهی
payamalishahi@gmail.com
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فضای  اســت.  نزدیک  حرفه اش  در  جارموش  جیم 
ناخوشایند زندگی او که جیم استادانه آن را به تصویر 
می کشد، چه در داخل و چه در بیرون منزل مقدمه ای 
می شوند  باعث  شــرایــط  اینکه  اوســـت.  سفر  بـــرای 
زندگی تان را  تغییر بدهید٬ شرایطی که ممکن است 
ناخواسته پیش بیاید. جک نیز وضعیت مناسبی 
عرفی  غیر  نسبتاً  فعالیت های  و  قمار  به  او  نــدارد، 
مشغول است هرچند ظاهر زندگی اش مرتب است 
و  تشویش  از  کی  حا ــدگــی اش  زن بــر  کم  حا روح  امــا 
نابسامانی است بااین حال جاه طلب است و از این 
لحاظ هیچ کدام از جک و زک شرایط معمول زمانه 
را  اســت  بطالت و سخت کوشی  از  که دوری  خــود 

ندارند.
گــویــی  ــدان مــی افــتــنــد  ــ عــاقــبــت بــی جــهــت بـــه زنـ
عقلانیتش  انسان هایش  چون  هم  اطــراف  جهان 
این  منطق  شاید  اصــلًا  یــا  اســت  ازدســــت داده  را 
گهان  نا آنچه  و  اتفاق  مبنای  بر  جیم  ازنظر  جهان 
بنانهاده  داد  پاسخ  آن  بــه  باید  و  می افتد  اتــفــاق 
و  اتفاق  این  تأثیر  شده است. در جای جای فیلم 
گهانی را می توانیم ببینیم علاوه بر  موقعیت های نا
وضعیت جک و زک، باب نیز اتفاقی مرتکب قتل 
خانه  شانس  برحسب  ولتا  نیک  عموی  می شود، 
ترتیب  بدین  هم  سفر  مسیرهای  می شود  برنده  را 

انتخاب می شوند و ...
که ابتدا تنها در سکانسی  کاراکتر جدید  در زنــدان 
بابی است،  او  وارد می شود.  بودیم  دیــده  را  او  کوتاه 
به مانند فیلم قبلی جیم یعنی " عجیب تر از بهشت" 
که زبانی دیگر دارد وارد داستان  شخصیتی غریبه 
اتفاقات  در  مــؤثــری  نقش  درعــیــن حــال  و  مــی شــود 
داستان و به ویژه آغاز سفر بازی می کند. در "مغلوب 
قانون"جیم می خواهد با واردکردن شخصیتی که زبان 
نمی فهمد و ظاهراً نگاهی ساده و سطحی به امور دارد 
طنزی تلخ را بنماید و این فرد ساده می توانید گره های 
کور جامعه پیچیده و صنعتی را باز کند،  درحالی که 
مردمان این جوامع پیچیده با هزار امید و آرزو درگیر 
این گره های کور هستند و هرکدام بلندپروازی هایی 
دارند "برای هرکدام دیگری اصلًا وجود نــدارد". این 
آن چیزی نیست جز  و  گــم کــرده انــد  را  مــردم چیزی 
کشتن این  کنار آمدن با جهان از طریق  فهم شیوه 
بابی  که  ــاری  ک امـــور،  گرفتن  ــاده  س و  جاه طلبی ها 
قــرار می دهد  راهنما  به عنوان  را  باب  می کند، جیم 
رهبر  نقش  او  به  ــادان  ن رفتار  و  ظاهر  درعین حال  و 

و  خشم ها  هم نشینی هایش،  و  همدلی ها  تبریک هایش،  و  تحسین ها  کــه  عصری  در  زنــدگــی  تجربه 
خوشحالی هایش مجازی شده اند... همان قدر که مهیج و جذاب باشد، شاید ملال آور شود!

که دیگر زیاد فرصت همزیستی  قطعه نویسی های سطور قبلی را برای شرح حال زندگی امروز )مایی( آوردم 
که زیست مجازی بر زندگی  واقعی، مستقیم و رودررو را نداریم. حالا و اکنونی از تاریخ را تجربه می کنیم 
گاه خود فرستنده و راوی بخشی از  واقعی می چربد و ما هرلحظه، نقش های متفاوتی را تجربه می کنیم. 

جهان مجازی هستیم و گاه گیرنده و مخاطب منفعل روایت هایی که دیگران بر ما عرضه می کنند.
تاریخ در فرا روی خود از دیروز به سمت شناختن اکنون و ساختن فردا، ماهیت و چیستی خیلی از امور و 
قوانین را زیرورو کرده است!  بسته به خاستگاه ها و مقاصد حرکتش، بخشی از اقتضائات زیستن را به حاشیه 
رانده و یا نیست و نابود کرده است و یا حتی گاهی زیست جهانی جدید را هدیه آورده است. فضای مجازی 
که به ما فرصت داده تا با افرادی از جغرافیاهای  و امکان ارتباطات متکثر شبکه ای یکی از این هدایاست 
متفرق و دور، سیم مان به اصطلاح وصل شود. این فرصت، چه محصول جامعه پساصنعتی )دانیل بل( و 
چه ابزار اصلی جامعه اطلاعاتی مبتنی بر موج سوم )الوین تافلر( باشد، قرار بود پتانسیل و مکانیسمی برای 
گاهی باشد.  کم هزینه تر زندگی روزمره و افزایش سطح آ سهولت و سرعت بخشیدن به ارتباطات، پیشبرد 
ازاین رو که دیگر مرزهای حیات اجتماعی انسان مدرن را بر اساس معیار کیلومتر جغرافیایی نمی شود ترسیم 
که تنفس ها و  کرده  کرد؛ اما همین ضرورت، خود را چنان بر نحوه زیستن مای اجتماعی معاصر تحمیل 
که در آن به واسطه  تبادلات صمیمی جای خود را به نوعی از زیست نمایشی و عاریتی داده انــد. زیستی 
که معنای  کچل های زردرنگ  کله  کمک تنوعی از  الگوریتم )صفر و یک( دیگری را لایک می زنیم و یا به 
آه وافسوس، خنده و پوزخند، تعجب و تمسخر در خود دارند، همزاد و همدلی مجازی برای دیگری می شویم. 
البته نه اینکه دنیای مجازی و پیامدهای منفی اش گریبان خالقانش »همان جهان اولی ها« را نگرفته باشد. 
کردن اوقات تفریحی ما،  بلکه آن چنان که ما را در مرداب خود می بلعد و آن چنان که بر هویت یابی ما، پر 
کمرنگ کردن روابطمان در فضای واقعی اثر گذاشته، خالقانش را به چالش نکشیده است. در حقیقت ما 

می دهد و او را به عنوان شخصیتی در نظر می گیرد که 
قادر است انسان ها را به تمایلات اصیلشان رهنمون 
کند. باب این کار را از طریق آموزش نگاه متفاوت به 
جهان انجام می دهد؛ و بدین ترتیب جک و زک را 
که هر دو ظاهراً انسان هایی غیرقابل انعطافی هستند 
را به شادی وامــی دارد  از شرایطشان بیزارند  کاملًا  و 
که  گروهی منسجم را ایجاد می کند  و بدین ترتیب 
دارنــد  وخیمی  وضعیت  چه  اینکه  به  توجه  بــدون 
قادرند تا شاد باشند و جهان را متفاوت ببینند. در 
سکانس ها متعددی می توانید نمودهای این امر را 
که این  ببینید نمونه اول آن در زندان است جایی 
که  یا جایی  با یکدیگر ورق بـــازی می کنند  نفر  سه 
باز همین سه نفر پشت میله های زنــدان ایستادند 
کرده اند و بابی برای  که از زنــدان فــرار  و یا درجایی 
این  شرایط  مــورد  سه  هر  در  می پزد،  خرگوش  آن هــا 
انسان ها به ظاهر وخیم است اما باب سبب خنده 
شرایط  تا  مــی گــردد  سبب  و  می شود  خوشحالی  و 
سخت فراموش گردد حال آنکه جک و زک در زندگی 
بوده است،   که ظاهراً اوضــاع وفق مراد  عادی خود 

چنین خنده ای را تجربه نکرده بودند.
نقد می شود؛  نیز  ــان  زب کــارکــرد  ظــاهــراً  در همین جا 
کــارکــرد خــود را ازدســــت داده  بــه نظر مــی رســد زبــان 
ارتباط  زبانی  و محض  است، ساختارهای صرف 
که زبان  که باب  کرده است لذا اینجاست  را دشوار 
نمی داند با بازی با آن اسباب ارتباط هرچه بیشتر را 
فراهم مــی آورد چه برای مخاطبین فیلم و چه برای 
که  کــاری  کاراکترهای زبــان بلد یعنی جک و زک. 
باب می کند دمیدن روح در زبان بی روح است آن هم 
نه با الفاظ بلکه با تفاسیرش از الفاظ و بازی با آن ها.
به هر شکل جک، زک و بابی از زندان فرار می کنند 
اســت؟  چنین  چــرا  چگونه  نیست  مشخص  امــا 
مسلماً این غفلت از سوی جیم عمدی است علت 
فرازمینی  نبوغ  قهرمان بازی،  به  که جیم  این است 
انجام می دهند  نوابغ  به طور معدود  که  امــوری  یا  و 
که باروح مینیمالیستی  دل بسته نیست -کارهایی 
کارش در تضاد است- بلکه دوست دارد انسان های 
چنین  توانایی  ظــاهــراً  که  باشند  قهرمانش  عــادی 
کارهایی را ندارند. شما فرض کنید که نگهبان آنان 
را فراری داد یا اصلًا یکجایی حفره بود و آن ها خارج 
کــه این  شــدن ایــن هــا مهم نیست مهم ایــن اســت 
گردش و سفر اجباری که جهان را می شناساند تکرار 
فــرار تنها با یک مکث  می شود به این ترتیب شاهد 

دوربین همراه با تصویر سیاه هستیم.
بعد از فرار از زندان ظاهراً همه چیز باید مرتب و روبه راه 
همچنان  نارضایتی  و  نمی شود  این چنین  اما  شود 
ادامه می یابد جیم درصدد است تا بگوید هرچقدر 
هم به آرزوهایمان نزدیک شویم آرزوهایمان از ما دور 
بعد  که  را  خانه  آن  از  زیبایی  سکانس  می شوند. 
از زنــدان در آنجا اقامت می گزینند را در نظر  از فرار 
آورید خانه مشابه همان زندان است و این امر بیانگر 
تکرار وضعیت نابسامان است اگر به طور سطحی به 
کنیم شاید این چنین برداشت  منظره آن خانه نگاه 
که در زندان  که مشکلات حل شده "کبریتی  کنیم 
آرزو بود اینجا هست، پنجره هم همین طور" اما روح 
اتاق همان است و ما مجدداً جک و زک را ناراضی 
گرفتن آن ها در این اتاق  می بینیم ، حتی محل قرار 
که  هم مانند زنــدان اســت. این منطق جیم است 
بیش  ســرابــی  جاه طلبی ها  از  بسیاری  دهــد  نشان 

نیستند.
قبل از به پایان رساندن این نوشته مایلم تا به تفاوت 
کاراکترهای معمول فیلم های جیم اشاره ای  باب با 
بکنم. تا حدودی باب منطق متفاوتی دارد او ظاهراً 
و  را مطلوب می بیند  آیــنــده اش  و  اســت  خوش بین 
زندان  در  می یابد؛  دست  نیز  مطلوب  آینده  این  به 
او پنجره ای می کشد و به اینکه " در زندان نمی تواند 
آن هـــدف جــامــه عمل  ــه  ب و  اعــتــقــاد دارد  بــمــانــد" 
می پوشاند، درحالی که زک تنها با خشونت به دیوار 
خط می کشد و هدفی از آینده ندارد- کما اینکه قبل 
از زندان نیز همین گونه بود- در انتهای فیلم نیز این 
باب است که به مکانی که مطلوبش است می رسد 
چرا  اینکه  درراه انــــــد...  همچنان  زک  و  جــک  ــا  ام
این چنین می شود شاید به علت دید انتقادی جیم 

به فرهنگ آمریکاست.
پایان فیلم هم با روند داستان همخوانی دارد؛ جک 
و زک در انتها به رؤیای خود نمی رسند و حتی مسیر 
سمتی  بــه  هــرکــدام  و  بفهمند  نمی توانند  را  دقیق 
فیلم  انتهای  در  سرگردانی  و  تشویش  این  می روند. 
انسان های  اســت.  فـــراوان  بــه وضــوح  نیز  جیم  قبل 
جیم - به ویژه از نوع آمریکایی اش- به عشق آزادی 
کجاآباد  و آرمان شهر مبهم خود هستند اما به سوی نا

سفر می کنند.

اجتماعی/ سیــــــــــــــــنما/ 

که در بطن خود حاوی این  به دلیل تأخر فرهنگی 
که تکنولوژی زودتــر از فرهنگش و فهم  معنی ست 
دات  دنیای  از  را  همه چیزمان  می رسد،  کاربردش 
کام ها می گیریم. خنده هایمان را، سراغ و احوال های 
ساده مان را، با همین فضای مجازی و با خواندن 
چند جمله قصار خود را فیلسوف قرن می دانیم و با 
سرعت هرچه تمام تر به سوی سطحی تر شدن پیش 
زمان  و  هستی  کتاب  از  درجایی  هایدگر  می رویم. 
خویش، بحثی را پیرامون سه خصلت )یاوه گویی، 
سرک کشیدن و گیجی( باز می کند که اگر در زندگی 
یک انسان باشد، زیست عاریتی به جای زیست با 
اصالت می نشیند. برمبنای خصلت یاوه گویی، ما 
گیرنده بودن انواعی  دائماً در نوسان بین فرستنده یا 
کذب  گزارش ها را بی توجه به صدق و  گزاره ها و  از 
در  ما  کشیدن  مبنای سرک  بر  منتقل می کنیم.  آن 
شناختمان  و  گاهی  آ نمی شویم،  عمیق  هیچ چیز 
سطحی  خــام،  و  حریصانه  نوجویی  یک  خاطر  به 
همه  ما  کشیدن  ســرک  همین  اســاس  بر  می ماند. 
اندیشه ها و نقدها را لایک می کنیم و از هر مکتبی 
و پیجی، خرده چیزکی می دانیم و می بلعیم. پیامد 
که  لحظه ای  گیجی!  می شود  قبلی  خصلت  دو 
با هیچ چیز  را نمی توانیم  و تکلیفمان  ما سرنوشت 
معلوم کنیم، رأی ها و داوری هامان مبتنی بر تائیدها 
و تکذیب های دیگری می شود تا خودمان. فضای 
با  کن جهان ســوم، شاید  مــای سا بــرای  مــجــازی، 
تمام خوبی هایش، جایی باشد برای رشد این سه 
و  بیشتر  دیگری  از  ما  آنکه  ــرای  ب جایی  خصلت. 
برای  باشیم. جایی  از خویش، خبر داشته  پیش تر 
به  منوط  شدنش  محقق  که  نابی  لحظه های  زوال 
گنده!  پا این  آمــدن  ست.  واقعی  دنیای  در  حضور 
سهراب  ــدوه  انـ ایــن  بــه  عینیت بخشی  از  گــونــه ای 
سپهری ست که ما آدم ها دیگر دیدن نقاشی گل را بر 

بوئیدن خود گل ترجیح می دهیم.

پاگنده ای که 
اصالت را له 
می کند!

مرتضی واحدیان
دانشجوی جامعه شناسی/

m.vahedian1367@gmail.com
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-برنامه ی کلاه قرمزی چطور، آقوی همساده یا 
ببعی؟

ضبط  فرآیند  شــروع  از  قبل  معمولًا  قرمزی  کلاه  در 
ما یک سری تمرین  را شروع می کنیم. تمرین هایی 
گروه  همه ی  تئاتر.  تمرین های  به سختی  درســت 
جبلی  ــای  آق و  طهماسب  ــای  آق و  می شوند  جمع 
تمرین  شخصیت ها  حواشی  در  ما  و  می آیند  هم 
کاراکترها تمرین  می کنیم. در مورد واکنش های این 
را  یکدیگر  کنار  شخصیت ها  بــازخــورد  و  می کنیم 
هستند  جــدیــدی  شخصیت های  اگــر  می بینیم. 
تمرین می کنیم تا شخصیت ها شناخته بشوند و یا 
چیزهای جدیدی در آن ها کشف بشه. معمولًا آقای 
طهماسب در طول سال، بخشی از شرح قصه ها و 
داستانم را می نویسند؛ بخشی از آن شرح قصه ها را 
تمرین می کنیم و بازهم متن نوشته شده وجود نداره، 
ولی بازهم که تمرین می کنیم بخشی از آن به صورت 
روی  بر  ما  خلاصه  بــه صــورت  می گیرد.  شکل  آنــی 
جبلی  آقــای  توسط  نوشته شده  دست نوشته های 
این  که  می کنیم  تمرین هایی  طهماسب  ــای  آق و 

تمرین ها به ضبط منجر می شود.
از بیست  الآن حدود بیش  به  تا  که  گفتید  -شما 
که  کردید  صداپیشگی  را  عروسکی  شخصیت 
مثل  شدن.  برجسته  بیشتر  آن ها  از  تا  سه  یا  دو 
آقای همساده، ببعی یا جناب خان، به طوری که 
حتی  که  شده اند  مردم  فرهنگ  وارد  حدی  به 
حتی  و  می شود  فروخته  این ها  عروسک های 
من در شهر، ساندویچ فروشی هایی را دیدم که 
به اسم خندوانه و با عکس عروسک جناب خان 
شما،  را  شخصیت ها  این  اینکه  شدند.  افتتاح 
این  اما  ساختید  کارگردان ها  و  نویسنده ها  گروه 
شناخته شده  شما  خود  از  بیشتر  شخصیت ها 
هستند، شاید شما را از روی صدا بشناسند اما 
شخص حقیقی شما را کمتر می شناسند. این چه 

حسی هست؟
حس خوب و دوست داشتنیه اتفاقاً. من به شخصه از 
این قضیه لذت می برم. خیلی جاها میرم و گفتگوی 
دو نفر را با لحن جناب خان می شنوم و می بینیم که 
یک نفر داره ادای آقای همساده را درمــی آورد و من از 
کنار شون  رد میشم و اون ها اصلًا من را نمی شناسند، 

این خیلی حس لذت بخشیه.
هنری  حس  موضوع  این  -آیا 

شما را اغنا می کنه؟ پس یعنی حسی مثل حسرت 
یا دیده نشدن اصلًا وجود نداره؟

هم  بازیگری  من  اینکه  ضمن  نیست  این طور  نــه. 
می کنم و مدتی هم مجری برنامه رادیو هفت بودم؛ 
کردم، پارسال طبقه  کرکره را بازی  دو سه سال پیش 
اکــران  حــال  در  فیلم  دو  هم  امسال  و  بــود  حساس 

هست. دغدغه ی زیادی برای این مسئله ندارم.
به  مروارید  کوچه  از  خان  جناب  که  شد  چه   -

خندوانه رسید؟
جناب خان همان طور که خودت هم گفتی از کوچه 
کارگردانش سعید  مروارید خلق شد. تهیه کننده و 
سالار زهی بود و نویسنده و مجموعه گروه نویسندگی 
داشت. سرپرست گروه نویسندگی هم محمد نادری 
کرد و  که اسم جناب خان را هم ایشان انتخاب  بود 
دوستانی مثل امیر سلطان احمدی، خودم و چندین 

نـــفـــر دیـــگـــر 

گپ وگفتی  صمیمانه با 
محمد بحرانی 

صداپیشه 
نمایش های 

وسکی  عر
محمد بای

در /  ۱۳۶0 متولد  بازیگر  و  صداپیشه  بحرانی  محمد 
از  بــازیــگــری  لیسانس  ــدرک  مـ دارای  او  ــت.  اسـ شــیــراز 
تربیت  دانشگاه  از  کارگردانی  ارشــد  و  تهران  دانشگاه 
مدرس است. عمده کارهای او در حیطه صداپیشگی، 
نمایش های عروسکی و کودک بوده است. صداپیشگی 
استاد همه چی دون، آقوی همساده، ببعی و این اواخر 
جناب خان، ازجمله فعالیت های مورد اقبال او در حوزه 

نمایش عروسکی بوده است.

اشاره  آن  به  که  سرگذشت  جدا  بحرانی  -آقای 
معمول  فضای  در  که  سؤالی  می خواهیم  شد؛ 
چه  تا  بپرسیم.  را  نشده  پرسیده  مصاحبه ها 
اندازه کاری که می کنید به رشته ی تحصیلی تون 

مرتبط هست؟
خیلی زیاد. به نظرم این چند سال که هم در تلویزیون 
تمام  کــردم،  عروسک گردانی  و  بازیگری  کارگردانی، 
این رشته ها و درسی که در دانشگاه خوندم با حوزه ی 

کارم به نوعی مرتبط هست.
-یعنی واقعاً این قدر دانشگاه مؤثر بود و کمک کرد؟

که  کافیه  تأثیرگذاره.  خیلی  دانشگاه  زیــاد.  خیلی 
دانشگاه  کنیم.  تعریف  باهم  را  دانشگاه  یــک بــار 
و  اساتیدند  آن  از  بخشی  اتفاقاته.  از  مجموعه ای 
ما  هم کلاسی های  آن،  از  عــمــده ای  خیلی  بخش 
هستند و با در نظر گرفتن اینکه هرکدام از دانشجوها 
که  ــران آمدند، ایــن امکان هست  ای که از هر جــای 
گرفت و من واقعاً مدیون  خیلی چیزها از آن ها یاد 
کــه هــرکــدام واقــعــاً  هــم کــلاســی هــای خـــودم هستم؛ 
ــه من  گــذاشــتــنــد و ب انــدوخــتــه ای بـــرای مــن بــه جــا 
نبود.  بی تأثیر  هم  دانشگاه  فضای  کــردنــد.  کمک 
فراهمایی ها، کنسرت ها، گفتگوها و... من باید بگم، 

بهترین دوره زندگی من دانشگاه بوده.
-در دانشگاه کسی بود که تأثیر بسیار زیادی روی 

شما داشته باشد؟
درواقع در این چند سال من با سه چهارنفری مدام 
در  که  احمدی  سلطان  امیر  ازجمله  می کردم،  کار 
کار مشترک باهم داشتیم.  تمام این سال ها خیلی 
مهدی شاه پیری، مهران نائل و خانم مهناز خطیبی 
ایــن هم مسیری با خانم مهناز  که درواقـــع در طــول 

خطیبی ازدواج کردم. 
-آقای بحرانی ازاینجاکه این مصاحبه را بچه های 
نظر  به  می خوانند،  عروسکی  نمایش  و  نمایش 
شما میشه از راه نمایش عروسکی امرارمعاش کرد؟ 

خیلی بی تعارف این را پرسیدیم.
ــاری سخته و تــلاش بسیار زیــادی  ک -بــه نظرم هــر 
زندگی  در  روزهایی  من  میگم؛  بی اغراق  می طلبه. 
کاری م بوده که 1۶ یا 1۷ ساعت کار کنم. به نظر من 
در هر کاری انرژی بگذاری، طبیعتاً باید یک بازدهی 
هم داشته باشه. در اینکه در حوزه نمایش عروسکی 
کوچکی داره  در ایران ســودآوری وجود نداره و بازار 
شکی نیست. در نظر بگیرید که امرارمعاش از طریق 
حوزه تئاتر و تلویزیون بسیار سخته وبا این وجود از 
طریق نمایش عروسکی اندکی سخت تر هم میشه و 

گاهی تلاش 24 ساعته می خواهد. 
هم  من  خود  رشته ی  ازاینجایی که  -خب؛ 
واقعاً  آیا  که  بوده  برام  سؤال  این  هست  سینما 
حوزه  در  کار  با  پس انداز  حتی  یا  و  امرارمعاش 

نمایشی ممکن هست؟
کاملًا زندگی معمولی و متوسطی دارم. از سال  من 
۸0 به صورت حرفه ای در تلویزیون کار می کنم؛ یعنی 
قریب به 15 سال به صورت کاملًا جدی ولی نه اینکه 
کسی بگه 15 سال کار جدی!  وای چه درآمدی! یک 

زندگی کاملا  متوسط و معمولی. شکر خدا.
میگید  شما  که  دیالوگ های  این  بحرانی  -آقای 

چقدرش کار خودتونه؟ یا از متن است یا بداهه؟
خیلی متفاوته. من در این سال ها بیش از 20 صدای 
عروسک را گفتم. شبکه های مختلف، شبکه های 
کارها  ایــن  از  بخشی  مختلف.  جاهای  و  استانی 
چیزی  من  هم  بخشی  و  می گفتند  نویسندگان  را 
به آنها اضافه می کردم. اگر به طور اخص منظورتون 
ــداره. خود  ن آمــاده  جناب خانه، جناب خان متن 
کمک دوستانی مثل امیرسلطان احمدی  من یا به 
و عروسک گردان ها، مهدی برقعی و حامد ذبیحی 
معمولًا یک خط داستانی را در نظر میگیرم و اینجا 
در لحظه و بداهه، خیلی از دیالوگ ها اتفاق می افته.

گپ و گفت/ گپ و گفت/ 

بودند.  شریک  خــان  جناب  شخصیت  خلق  در 
راســتــش شـــروع پیشنهاد حــضــور یــک شخصیت 
عروسکی جنوبی از خود من بود. چون من جنوبی ها 
هوای  و  حال  و  داشتم  دوستشان  و  می شناختم  را 
کوچه مروارید هم  خوبی به شخصیت مــی داد. در 
جناب خان با رامبد همبازی بود البته من رامبد را از 
سال های قبل به خصوص در تله تئاتر آقای مهندس 
پور می شناختم. اینجا در کوچه مروارید یک ارتباط 
خیلی جالب  بین جناب خان و رامبد شکل گرفت 
که در خندوانه هم این ارتباط  که اینجا هم دیدیم 
و  می کنیم  امتحان  گفتیم  و  بیافتد  اتفاق  می تواند 

دیدیم که جناب خان ماندنی شد.
- یک سؤال راجع به خندوانه، من خودم جدیداً 
حس می کنم که گاهی خنده های خندوانه کاملًا 
را  حس  این  خودتان  شما  می شود،  مصنوعی 

دارید؟
 - نه. این حس را ندارم. میدونید که خندوانه 
هم خودش اعتقاد داره که حتی خنده 
خنده ی  مثل  هــم  مصنوعی 
واقــعــی حــس ســلامــت رو 
بــرای ما تولید می کنه 
ــل  ــ اوای در  حــتــی  و 
برنامه رامبد می گه 
ثــانــیــه ولــو  کــه 25 
مصنوعی بخندید 
ــم حتی  بـــدن ه و 
ــه ی بــیــن  ــ ــل ــ ــاص ــ ف
خنده ی مصنوعی 
را  واقــــــــعــــــــی  و 
نمی ده  تشخیص 
و بــدن خــودبــه خــود 
ــت شـــــادی و  ــم بـــه س
ــورت  ــ ــه ص ــ ــی ب ــتـ ــلامـ سـ
می کند.  حرکت  طبیعی 
ایـــــــن را حـــتـــی روشــــــن در 
هم  خندوانه  برنامه  ابتدای 

می گویند.
-در حوزه تئاتر چقدر فعالید؟

معمولًا سالی یکی دو بار به سمت تئاتر هم 
که در تلویزیون  میرم اما به دلیل مشغله هایی 
کوچک تری  نقش های  می کنم  سعی  دارم 
بگیرم و اگر دوستان برام نقشی هم پیشنهاد 

از  برای دور نموندن  را  کوچک ترین نقش  می کنند، 
فضای تئاتر، حداقل بگیرم. مثلًا پارسال در ستوان 
آینیشمور با بچه های مثل مرتضی مشکات و مهران 
کردم. پیشنهاد هست اما خیلی اوقات  نائل بازی 

هماهنگی تلویزیون و تئاتر کار سختیه.
-کار جدیدی در تئاتر دارید؟ یا دو فیلمی که برای 

اکران هست رو هم می توانید اسم ببرید؟
ــام "نــزدیــک تــر" از مصطفی  دوتـــا فیلم هــســت؛ بــه ن
ــود و" فـــرار از قلعه  کــه در جــشــنــواره هــم ب احــمــدی 
کارگردانی  کودک اصفهان  که در جشنواره  رودخان" 
که آن هم در فجر بود و در ۶ ماهه ی دوم  اول روگرفت 
احتمالًا اکران شود. تئاتر هنوز نه خندوانه فعلًا هیچ 
کار و  مجالی نداده و این جناب خان حسابی از ما 

انرژی برده.
-بهترین خاطره تون با جناب خان؟

حتی  می شناختند  ببعی  اســم  به  را  من  که  قبل تر 
می گفتند یک تیکه »بع بع بکنید« الآن دیگر حداقل 
با حضور جناب خان، می گویند جناب خان. یکم 
کی از  شرایط این طور آسان تر شده.)با خنده ای حا

تواضع و صداقت(
-سؤال بعدی من در مورد یکی از شخصیت های 
عجیب و ماندگار کلاه قرمزیه، فکر می کنید چقدر 
نزدیکه،  خودتان  شخصیت  به  همساده  آقوی 
چطور می شه که آقوی همساده این قدر راحت 
از  توی هر شرایطی می خنده، ولو یک تکه سنگ 

یک کهکشان به سرش فرود بیاد؟
من واقعاً خودم شخصیت آقای همساده را دوست 
دارم. واقعاً شخصیت خوبیه و خیلی آدم با ظرفیت 
که همه ی ما روحیه همساده  کار درستیه. خوبه  و 
ای داشته باشیم و فکر نکنم در تاریخچه همساده، 
کسی آسیبی رسونده باشه و همیشه  هیچ وقت به 
حتی اگر آسیبی دیده، با سرخوشی ازش یاد می کنه.

-این بیشتر ناشی از خصلت شیرازی هاست؟
هستند.  ظرفیتی  ــا  ب ــای  ــ آدم هـ واقـــعـــاً  شــیــرازی هــا 
که با زندگی سخت برخورد نمی کنند و این  طوری 
خصوصیت بسیار مثبت آدم های شیرازه و فکر کنم 

تمام ایران این خصلت شون رو دوست دارند.
یک سؤال بهترین جای شیراز کجاست حالا که از 

شیراز این قدر تعریف می کنید؟
-بهترین جای شیراز؟ بهترین جای شیراز خونه ی 
ماست )با خنده(. شیراز همه جایش خوبه. بی قضا 

بلا بچه های شیراز )با لهجه ی غلیظ شیرازی(.
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      چطور من شدم
حسین صاحب نظر

که  رو  بیمه ای  قــراردادهــای  داشتم  ــود.  ب شب  هشت  نزدیک های  ساعت 
مشتری های شرکت پرکرده بودند،  رو چک می کردم  تا  فردا صبح بیام آن ها رو 
وارد سیستم ثبت کامپیوتری کنم. کارم که تمام شد از همکارانم خداحافظی 
کردم خیلی سریع به سمت پارکینگ شرکت رفتم تا بتونم سروقت به قرارم با 
مهسا برسم. من تو یک شرکت خصوصی بیمه کار می کنم که همه نوع بیمه ای 
رو از خودرو، خونه، سرقت، آتش سوزی،عمر و... رو انجام می ده منتها محض 
که یکی  که شده به یکی شانم پایبند نیست و هر خدمتی رو  رضای خدا هم 
که  اتفاقی  که  این جمله  با   رو  ما بخواهد   از  از مشتری های بخت  برگشته 
برای شما افتاده مشمول حق بیمه نمی شه، سمبل می کنیم. برای من اصلًا 
که حاضرم بودم برای  این موضوع مهم نیست چون سابقاً  این قدر بیکار بودم 
داشتن یک شغلی بدتر از این کلاه برداری های بزرگ تر از این  رو هم انجام بدم. 
یادم می آید بعد از اینکه لیسانس حقوقم رو بعد چهار سال آوارگی تو یک شهر 
کار  کلی امید، چهار سال دیگه، دنبال  گرفتم با  کلی اعمال شاقه  غریب با 
که هیچ شغلی در  انگاری  منتها  و غریب می گشتم  آشنا  تمام شهرهای  تو 
تمام دنیا برای من وجود خارجی نداشت. ناامید نمی شدم، برای هرجایی که 
می شد فرم استخدام پر کردم منتها مثل اینکه این فرما مثل بعضی از روزنامه ها 

کردن خوب بودند. من تو اون دوران از بیکار بودنم زیاد  ک  فقط برای شیشه پا
که افکار  منفی  ناراحت نبودم چون که آدم هایی مثل من زیاد بودن و هر باری 
که  به سراغم می آمد، ساعت 10 صبح می رفتم پارک و با دیدن کلی آدم جوان 
به یک دست شان  روزنامه و یک دست شان موبایل برای زنگ زدن به مشاغل 
داخل نیازمندی های روزنامه بود، تسلی خاطر پیدا می کردم و کلی خدا رو شکر 
کاری می گشتم  که تنها نیستم. بعدش هم من اون موقع دنبال یک  می کردم 
که  که با روحیات حق طلبانه من سازگار باشه برای همین هم با یک غروری 
کارایی رو که یک کم هم شبهه مالی داشت رو  نمی دونم از کجا اومده بود اکثر 
رد می کردم یا اگر هم می رفتم بعد چند روز با دعوا می اومدم بیرون. تا اینجا من 
هیچ مشکلی با بیکاریم نداشتم، مشکل من از اینجایی حاد شد که فهمیدم،  
عاشق شدم. فروغ همکلاسی دوران تحمیلی تحصیلم بود یا می شد گفت تنها 
حس خوبی که از اون دوران برام مانده بود. فروغ خیلی معمولی بود، مثل بقیه، 
منتها من متوجه این معمولی بودنش نمی شدم. بعد 4 سال از فارغ التحصیل 
شدنم و ندیدن فروغ برام روشن شد که عاشقشم چون که بااینکه نبود، ولی انگار 
که غیر از یک سری  که همیشه بود. بعدازاین ماجراها خیلی سریع پیشرفت 
خاطره مه آلود چیز دیگری از او یادم نمی آید اما همین میدانم که چند وقت بعد 
دست تو دست هم داشتیم تو خیابون راه می رفتیم.بعدازاین رو به روشنی یک 
که یک تکه ابرم تو آسمونش نداشت یادم می آید. خیلی واضح:  روز تابستون 
"بی پولی". هرچقدر منتظر امداد غیبی بعد ازدواج موندم، هیچی نشد. فروغم 
کوچک داشت  که تو ذهنم از او ساخته بودم یک فرقی خیلی  با اون چیزی 
که لازمه اش پول بود  یکی اینکه نه تنها عاشق من بود، عاشق زندگی راحت 
یــک ذره اختلاف پیش بینی نشده  بــود. همین  که حقش هم  البته  بــود.  هم 
که اون موقع هیچ چیزی جز راضی نگه داشتن فروغ برام مهم  باعث شد منم 
کاری تن می دادم تا بتونم  نباشه یک سری تغییرات تو خودم بدم. اوایل به هر 
کار عار نیست دقیقاً اون مواقع رو من صدق  پول داشته باشم. ضرب المثل، 
کارا  که می گفت تو این  کم کم یک  ضرب المثل مجهول الهویه ای  می کرد اما 
پول نیست هم داشت برام صدق می کرد. هرچقدر خواستم به خودم بقبولانم 
که این ضرب المثل دومی من درآوردی ست، نشد. برعکس خیلی به واقعیت 
کارا پول نداشته باشه، نه منتها پولش در حد همین  نزدیک بود. نه اینکه این 
که  زنده نگه داشتن امید خیالی برای اومدن یک روز خوب بود. تو ی مدتی 
کار  تو  بود  زده  که  ــازاری  ب کــارپــرداز یک حاجی  با یک حقوق بخور نمیری، 
که چرا منم نتونم مثل حاجی باشم.  شهرک سازی بودم٬ فکر بزرگی به سرم زد 
که حاجی نه درس خوانده، نه بابای پولداری داشته، نه  کردم دیدم  کلی فکر 
کلًا هیچی نداره.برای همین یک سؤال بزرگ برام پیش اومد.  قیافه ای داره، 
پس الآن این همه ماشین، خونه، حساب های اونور آبی، مسجد و مدرسه های 
کجایش آورده بود. دیدم از  کار و ... رو از  وقفی و خانم های خوشگل جویای 
که به من و حاجی نگا کنی من سرتر بودمُ فقط تو یک سری مسائل  هر سمتی 
اخلاقی باهم اختلاف داشتیم.  مثلا حاجی انگار کسی غیر خودش نمی دید 
یا مثلا با بقیه مثل تیکه های چوب برخورد می کرد یا اینکه هیچ وقت هیچ 
کارش سر درنمی آورد. خیلی زیاد حرف نمی زد اگر هم می زد اکثراً دروغ  کی از 
که می کرد یک اختلاف زاویه ای 1۸0 درجه ای  کارایی  بود. تیپ و لباسش با 
کلًا برای هیچ کاری  جزئی داشت، هرجایی که بگویید یک آشنایی داشت، 

نمایش بگذارند.
جهان  اســیــر  هــنــرمــنــد  کــه  دارد  اعــتــقــاد  بنکسی 
سرمایه داری و افراد ثروتمند نیست و باید هنر را از 
انحصار گالری ها و کلکسیونرها درآورد. او مخالفی 
تمام عیار در برابر تجاری شدن هنر و خودنمایی و 
ستاره سازی های کاذب است. او همچنین اعتقاد 
آثار  دیدن  توانایی  باید  جامعه  اقشار  تمام  که  دارد 
هنرمندان را داشته باشند، به همین دلیل به جای 
نمایش  معرض  در  آتلیه ای  در  را  تابلویی  اینکه 
معرض  و  خیابانی  نقاشی  به صورت  را  آن  بگذارد 
است  دلیل  همین  بــه  شاید  مــی دهــد.  قــرار  عموم 
تا  لندن  خیابان های  از  بنکسی  آثــار  شاهد  ما  که 
مخروبه ای در آفریقا، از ساختمان های بلند نیویورک 
تا دیــوار حائل در فلسطین اشغالی  و لس آنجلس 
و غزه هستیم. مخاطبان آثار او به دنبال آثارش به 
همه جا سفر می کنند و این حتی در مواردی باعث 
ایجاد پتانسیل گردشگری در یک روستای دورافتاده  
و یا رساندن صدای کشتار کودکان فلسطینی در غزه 
شد. بنکسی درجایی نقش یک چریک و معترض و 
فعال سیاسی و درجایی در نقش رابین هودی ظاهر 
که با یک نقاشی به روی دیــواری مخروبه  می شود 
باعث  یا هندوستان  و  آفریقا  خانه ای روستایی در 

ثروتمند شدن اهالی آن روستا می شود.
مدیاهای  و  ــاده  سـ تکنیک های  ــا  ب بنکسی  ــار  آثـ

در سال های پایانی قرن بیستم شاخه های جدیدی 
از  عـــده ای  شــد.  متولد  دنــیــا  در  اعــتــراضــی  هنر  از 
را  آوردنــد و حرف های خود  معترضان به رپ روی 
در قالب این سبک جدید موسیقیایی ارائه نمودند، 
)اثرگذاری+نقاشی  گرافیتی  به  نیز  دیگر  عـــده ای 
دیواری +...( روی آوردند و اعتراض و خواسته های 
گرایش  خود را بر درودیوار شهر به تصویر کشیدند. با 
ــه هــنــر زیــرزمــیــنــی و موسیقی  بــرخــی هــنــرمــنــدان ب
زیرزمینی ناخواسته بسیاری را به چشم خرابکار در 
نادیده می گرفتند.  را  آنــان  آثــار هنری  و  سطح شهر 
گرافیتی  حیطه  در  اولــیــه  فعالیت های  ازجــمــلــه 
بعدتر  که  بــود  انقلابی  و  اعتراضی  دیوارنگاره های 
به عنوان  و  محیطی  گرافیک  به  معاصر  دوران  در 
عنصری برای زیباسازی فضای شهری به کار رفت. 
این  چهره های  شناخته شده ترین  از  یکی  بنکسی 
که تا به امروز نیز هویت خود  عرصه ی هنری ست 
را به صورت راز آمیزی پنهان داشته است. در دنیای 
هنرهای خیابانی گروه ها و افراد زیادی فعال هستند 
که  و لازم به ذکر است در نوشته قصد بر این ندارم 
تحلیل آثار بنکسی را ندارم،   بلکه درصدد این هستم 
که آشنایی مختصری با شیوه بیانی منحصربه فرد 
از   1992 ســال  از  بنکسی  کــنــم.  فــراهــم  را  بنکسی 
شیوه ای رادیکال برای بیان مفاهیم منتقدانه ی خود 
گرده برداری )اسنسیل- کار می برد. سبک کار او  به 
کار  که برای سهولت و سرعت بیشتر  کلیشه( است 
اصلی  شعار  اســت.  نموده  انتخاب  را  سبک  ایــن 
نــیــســت«درواقــع  جــرم  خیابانی  »نــقــاشــی  بنکسی 
منتقدانه ی  فعالیت های  بــرای  مثبتی  پیامدهای 
گرافر های جهان داشت تا اعتراض های خود را در 
شلوغ ترین و حساس ترین مکان های عمومی دنیا به 

کوبنده و طعنه آمیز  ارائه می شود، تصاویر  حداقلی 
بــا شــعــارهــای ضــد جنگ یــا ضد  بنکسی اغــلــب 
او  ــار  ــ آث اغــلــب  در  اســــت.  آمیخته  ســـرمـــایـــه داری 
کــودک،  ســربــاز،  حیوانات،  از:  عبارت اند  ســوژه هــا 
افراد مسن و هجو سازی هایی با آثار مونه، داوینچی 
و  هــالــیــوودی  فیلم های  شخصیت های  حتی  و 
شخصیت های سیاسی و اجتماعی  که با جسارت 

آن ها را به نقد می کشد. 
و  منتقد  یــک  خیابانی  هنرمند  یــک  ــر  ب ــلاوه  عـ او 
کلی  که دورنمای  فعال سیاسی محسوب می شود 
کارهای او در مفاهیم ضد جنگ، ضد سرمایه داری، 
تشکیل  آنارشی  و  امپریالیسم  ضد  فاشیسم،  ضد 
خصوصیات  برخی  او  این ها  به علاوه ی  می دهد. 
بی  مــی کــشــد،ازخــودبــیــگــانــگــی،  به نقد  را  انــســانــی 
هودگی و مصرف گرایی بی پایان انسان های امروزی. 
که  او اغلب ضمن بیان مفاهیم سیاسی صریحی 
در نظر دارد )می توان ایستاد اما به چه کسانی می توان 
گاهی  می گوید:  طنز  از  لفافه ای  در  کــرد؟(  شلیک 
که نمی توانم  وضع موجود آن قدر حالم را بد می کند 

بقیه پای سیب ام را بخورم.
در پایان اگر بخواهیم بنکسی و کارهایش را وندالیسم 
این  همه ی  با  )کــه  بپذیریم  باید  بپنداریم  محض 
آن ها  روی  بنکسی  آثــار  که  دیوارهایی  شدن  بریده 
آرشیو  بـــرای  ثروتمندها  تــوســط  ــت  اس بسته  نقش 
شدنشان در گالری ها( : ارزشمند نشان دادن چیزی 
که ذاتاً صرفاً خرابکاری ست فقط از دید احمق ها، 

هوشمندانه است.

داستان کوتاه برگزیده/  گرافیک/ 

 حفره ای در 
دیوار حائل 

  محمدعلی نیسنی
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   شهر را مه فراگرفته، سنگفرش قدیمی خیابان و درخت های بلند 
بارانی  جیب  در  دست ها  می شوند.  دیده  به سختی  پیاده رو،  کنار 
کرده و به سنگفرش خیره شده  گردن را در نیمه آن پنهان  مشکی و 
بــالای خیابان  به سمت  پــیــاده رو  در  و  را می کشد  پاهایش  اســت. 
که می خواهد به  پیش مــی رود. فکر می کند و فکر می کند و آنچه را 

یاد نمی آورد.
***

زنگ  تلفن  کــه  مـــی رود  کیفش  سمت  بــه  و  می پوشد  را  ــارانــی اش  ب
هم  هفت  هنوز  ساعت،  به  بعد  و  می کند  نگاه  تلفن  به  می خورد. 
گوشه  راهــش  و سر  مــی رود  تلفن  به سمت  آرام  گــام هــای  با  نشده. 
صدای  می گوید:"الو"  و  بــرمــی دارد  را  گوشی  می کند.  مرتب  را  پــرده 
گوشی شنیده می شود" الو سلام آقا...من  مرد میان سالی از آن طرف 
که هم چین خبر بدی رو من باید به  واقعاً شرمنده ام...واقعاً متأسفم 
گفتن  کردن...مادرتون  تون بدم اما...متأسفانه پدرتان دیشب فوت 
این ساعت حتماً بیدار هستید و هنوز هم اداره نرفتید...من واقعاً 
گم، مادر تون اصرار دارند تا شما نیومدین نباید پدرتون  تسلیت می 
گذاشته شده، لطفاً  ک سپاری واسه فردا  کنن، قرار مراسم خا رو دفن 
خودتون رو تا فردا صبح به اینجا برسونید...در ضمن مادر تون گفتن 
یادآوری کنم طبق وصیت پدرتون باید تا مراسم هفتم شان صبر کنید 
انجام  ارثیه  دریافت  کارهای  و  بشه  خونده  وصیت نامه  بعدش  تا 
بشه". مرد یکریز حرف می زند اما به اینجا که می رسد لحظه ای مکث 
که مرد دوباره می گوید"من باید  می کند، او می خواهد چیزی بگوید 
گم...فردا می بینمتان... زودتر برم...شرمنده آقا...بازم تسلیت می 

خدانگه دار" و سریع گوشی را قطع می کند.
***

کیفش را بردارد، نیمه های راه اداره متوجه این موضوع  یادش رفت 
شد و تصمیم گرفت اداره نرود و کمی قدم بزند و فکر کند. حالا تمام  
روز را در شهر قدم زده. تمام روز این شهر مه گرفته ویرانه ای شده و او 
روحی سرگردان که در آن پرسه می زند. هر چه بیشتر فکر می کند، کمتر 
نتیجه می گیرد. به دنبال خاطرات می گردد. صبح ساعت شش از 
خواب بیدار می شود، برای رفتن به اداره آماده می شود. خیابان های 
شهر در فاصله خانه تا اداره اش را به یاد می آورد. بعد اداره و گم شدن 
برعکس صبح و شب در  و عصر مسیر  کاغذها  از  کوهی  در میان 
یادش  دیگری  چیز  اســت.  ذهنش  تمام  خاطره ی  تنها  ایــن  خانه. 
نمی آید. انگار دستی نامریی به قفسه ی سینه اش فشار می آورد و او 
را پس می راند. با خود فکر می کند که چطور ممکن است هیچ چیز از 
سال های کودکی و خانواده و شهرش به یاد نیاورد. سال هاست که به 
این موضوعات فکر نکرده اما خب به هرحال باید یادش بیاید، چون 
بدون  قطعاً  نمی ماند،  زمین  روی  که  جنازه  است،  مهمی  موضوع 
او هم جنازه را دفن می کنند اما او باید برای خواندن وصیت نامه و 
کارها خودش را برساند، از این موضوع دیگر نمی شود گذشت.  بقیه 
بی برگ  به شاخه های  و  بلند می کند  را  سوز ســردی می آید. سرش 

بیشتر در  را  نگاه می کند. خــودش  تیره  آسمان  و  درخت ها 
بارانی اش می پیچد. از پشت مه، نور تابلوهای مغازه های 
آن طرف خیابان توجهش را جلب می کند و فکری به ذهنش 
می رسد. به یاد می آورد که قبلًا در خانه آلبومی از عکس های 
قدیمی داشته است. به دوروبر نگاه می کند و سعی می کند 
کسی  بفهمد کجاست. به کنار خیابان می رود و برای یک تا

دست بلند می کند.
***

کرده اما اثری از آلبوم پیدا نکرده است.  تمام خانه را زیرورو 
بازهم با آشفتگی به گوشه و کنار خانه سرک می کشد و تمام 
و  می شود  خسته  کجاست؟  آلبوم  پس  می کند  فکر  مدت 
روی کاناپه می نشیند و دست بر پیشانی، خیره به تلفن نگاه 

می کند.
گهان از جا می پرد و به سمت در می رود. مثل برق از پله ها  نا
ک  مــی رود. در میان قفسه های خا انبار  به  و  مــی رود  پایین 
ک  گرفته انبار به دنبال آلبوم می گردد و آن را پیدا می کند. خا
آن را می تکاند و صفحه ی اولش را باز می کند. در صفحه ی 
اول، دو عکس که نه بقایای دو عکس وجود دارند. عکس ها 
را موش خــورده است.  آن هــا  از  و قسمت هایی  پوسیده اند 
به سرعت آلبوم را ورق می زند، در تمام صفحات موش ها، 
عکس ها را خورده اند و تنها در چند تا از عکس ها به سختی 
می تواند چهره خودش را تشخیص دهد. ناامید آلبوم را کف 
بالا  پله ها  از  وار  ک پشت  لا و  به سختی  و  می کند  رها  انبار 

می آید.
کاناپه می نشیند، تکیه می دهد و چشم هایش  دوبــاره روی 
نوشته شده  باید درجایی  لعنتی  این شهر  را می بندد، اسم 
باشد. بالاخره به یاد می آورد" شناسنامه اش". بلند می شود 
سراغ شناسنامه اش برود که صدای زنگ تلفن بلند می شود. 
حتماً خودش است. اصلًا چه کسی غیر از همان مرد ممکن 
است به او زنگ بزند؟ به سمت تلفن مــی دود و سر راهش 
برمی دارد.  را  گوشی  می کند.  واژگــون  را  کاناپه  کنار  گلدان 
کجاست، به نظرش سؤال  می خواهد بگوید نمی داند اهل 
به  شــروع  مــرد  که  بگوید  چه  می کند  فکر  نمی آید.  جالبی 
صحبت می کند "الو...سلام آقا باید منو ببخشید، من واقعاً 
از بس عجله داشتم  به شما زنگ زدم  که  متأسفم، صبح 
اول  شدم  متوجه  گرفتم،  اشتباه  رو  شماره  بــودم  ناراحت  و 
و اطلاع بدم آخه  بزنم  آقای اصلی زنگ  اون  به  می بایست 
ایشان  و  گذاشته شده  فــردا  بــرای  ک سپاری  خا مراسم  قــرار 
می بایست حتماً بیان، بعدش هم سریع به شما زنگ زدم...

نمی شنود،  را  مرد  صدای  دیگر  او  متأسفم..."اما  واقعاً  من 
گوشی تلفن را می گذارد و به آن خیره می شود.

   

اقدام نمی کرد ولی یک جورایی هیچ وقت به هیچ 
مشکلی برنمی خورد. خلاصه با دیدن اون همه رفاه 
تو حاجی، شیفته شخصیتش شدم.بعد  آزادی  و 
کلنجار رفتن با خودم به یک نتیجه منطقی  کلی 
می بایست  شدن  موفق  برای  اینکه  آن هم  رسیدم، 
این  کردم  بنابراین سعی  باشم؛  یکم شبیه حاجی 

تغییرات کوچک رو تو خودم ایجاد کنم:
1-همیشه حق با منه 2- تمام افراد و اشیاء دوروبرم 
برای اینکه من از آنها سوءاستفاده کنم، هستند 3- 
هیچ کسی جز خودم مهم نیست 4- هر کاری که به 
نفع من تمام بشه، کار درستیه. 5-دروغ گفتن برای 

پیشبرد
ــوردن حق  کــار پسندیده ای هست. ۶-خـ اهــدافــم 

خودمه.  حــق  گرفتن  حقیقت  در  بقیه 
۷-هــیــچ کــس حـــق نـــــداره ســـر از 

کــارام دربــیــاورد امــا ایــن موضوع 
بــــرای مـــن حــالــت عـــکـــس داره 
گــنــاه هــا اصـــلا بــرای  ۸-تــمــامــی 
ــقــط بـــــرای بقیه  ــیــســتُ ف ــن ن مـ

تغییرات  این  بعدازاینکه  هست. 
تو  بــه زحــمــت  و  کــم کــم  رو  مثبت 
که چقدر  کردم دیدم  خودم ایجاد 
ــوده و مــن مثل  ــ ــت ب ــ زنــدگــی راح
احمق ها راهم رو اشتباه می رفتم. 
یک  در  پــادشــاه  دو  ازاینجایی که 

اقلیم نمی گنجیدند،  از سرکاری که 
با حاجی داشتم درامدم. خیلی سریع 

تو یک شرکت بیمه خصوصی که 
شاغلم،  اون  تــو  هــم  الآن 

کــــــردم.  کــــــار پــــیــــدا 
این  ازاینجایی که 

رو  تـــغـــیـــیـــرات 
بــــــه صــــــورت 
تو  ــیــادیــن  ــن ب
ایجاد  خــودم 

کــــــــرده بـــــودم 
خـــیـــلـــی ســـریـــع 

مــی کــردم.  پیشرفت 
که  کارآموز آنجا بودم  اول به عنوان 

کسی  با یک زیرآب زنی خیلی ساده شغل 
گرفتم و اون  کار رو به من یاد بده رو از او  که قرار بود 
کار خاصی  کردند. حقیقت هم  یارو رو هم اخراج 

که شغل اون  انجام ندادم، فقط وقتی متوجه شدم 
مـــدارک هست یک  کــردن یــک ســری فایل  مرتب 
کردم  ک  پا به کلی  رو  فایل ها  نبود  حواسش  که  روز 
و بــعــدش منکر هــر چــیــزی شـــدم. خــب آن هـــا هم 
کردند. بعد از چند وقتی متوجه  قاعدتاً  اخراجش 
کمترین  که من دارم انجام می دم  کاری  شدم این 
حقوق رو توی کل شرکت داره٬ با یک حرکت خودم 
بــرای این انتقال  کــردم.  رو به بخش بهتری منتقل 
کار خاصی نکردم فقط رفتم یک سری  هم حقیقتاً 
تهمت اختلاس به بخش حسابداری پیش رئیس 
کــرده دست  اینکه هم خــدای نــا زدم.بـــرای  شرکت 
کردم تا اگر  خودم رو نشه،  یک مقدار جعل اسناد 
کار به جاهای باریک کشید ، دستم خالی نباشه که 

خدا رو شکر قضیه همین اول ختم به خیر شد. یک 
که تو حسابداری بودم، دیدم اختلاس تو  مدتی هم 
این بخش نسبت به بخش راهبردی شرکت خیلی 
هرچه  که  می کنم  تــلاش  دارم  همین  بــرای  کمتره. 
کنم.  زودتر خودم رو به هیئت مدیره شرکت نزدیک 
کلی سند علیه رئیس شرکت  برای این انتقالم هم 
کردم تا موقع مناسب بتونم رئیس شرکت رو  جمع 
تحت فشار بزارم. اما این رو رو هم باید بگم که تو این 
کوه پشت سرم بود  جریانات همیشه فروغ مثل یک 
کار انجام داده بودم رو  که در  کلی از ابداعاتی رو  و 
مدیون راهنمایی های اون بودم. خلاصه، حقیقتش 
تو  قدیم  از  چیزی  یــک  شــدم،  گیج  یکم  هــم  الآن 
وجودم مانده نمی دونم چرا نمی گذارد با فراق بال به 
کارام برسم.  اما این رو الآن دیگه مطمئنم برای اینکه 
بتونم مثل رئیسم یک شرکت بیمه خصوصی داشته 
باشم باید همین یک ذره رو هم تو خودم خفش کنم.
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داستان کوتاه برگزیده/ 
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کــه با  ایــن کــه بــخــواهــی بــه انــتــظــار آلــبــوم موسیقی 
که میدانی در آن به وقوع خواهد  همه  عیب هایی 
پیوست،بنشینی:  یعنی چیزی شبیه عشق به یک 
جعبه ی شانس! به عروس اجباری ندیده ات است 
که از دهِ پایین سوار بر الاغ و رو گرفته با لباسی سفید 
قراراست به تو برسد. بعد نقاب و روی گرفته را- بعد 
خواندن خطبه ی عقد- باید با ترس بالا بزنی؛تویی 
لحظه ی  همان  باید  یا  بسته ای٬  گوش  و  چشم  که 
را می بینی عاشق  که صــورت عــروس ات  کوچک 
روبند  زیباست.  که  بپذیری  اینکه  یا  و  شوی  اش 
که برداشتم، در  سفید »جاده می رقصد « چارتار را 
سبکی  با  حضورش  نوپا  گــروه  ایــن  که  وانفسا  ایــن 
که بپذیرم و نه  که دارد غنیمتی ست، نه خواستم 
می رقصد  ــاده  »ج و  چارتار  بشوم.  عاشقش  اینکه 
تنها  کــورتــاژ  کاستی ســت.  امــا  نیست  « شکست 
این  جنبه های  همه ی  می تواند  که  ست  کلمه ای 
آلبوم را نشان دهد. همان طور که از قبل فکر می کردم 
احــســان حــائــری فــضــای تــرانــه هــا را هــم زیــبــا، هم 
البته  که شد.  کرد؛  و هم پیچیده خواهد  سنگین 
باز زبان مورداستفاده و ترکیب های مورداستفاده ی 
را  تــو   ــدام  ان که هندسه  او این قدر غلظت داشــت 
می کنم  فکر  گاهی  می کند.  پیچیدگی  به  محکوم  
احسان  تــرانــه هــای  در  خــاصــی  کهن الگوهای  کــه 
که آن  رنــدی و ظرافتی  نه  که  حائری موجود است 
درنهایت  که  زیبایی  نه  دارد  را  ــد  دارن کهن الگوها 
کند. مثلًا  باید راضــی  که  را آن طــور  باید ما  ترکیب 
»آلوده تر کن محراب ما را!« بینی و بین الله و بین شما 
که امروز بعداً یا فردا این متن را می خوانید، این کجا 
کجا؟  و آن "محراب و جانماز" با همه ی رندی اش 
کهنه استفاده شود یا مقصودی  اینکه زبان این قدر 
کاملًا آزاد به یک "دلم  دارد و یا به سلک هنرمندان 
که یکی از دلایل  می خواهد" توجیه می شود. حالا 
حیف  ترانه هاست  زبــان  همین  چــارتــار  موفقیت 
کنند؟ به  کلمات نگاه  کمی دقیق تر به  که  نیست 

مقصودها؟ مثل همین ترانه قطعه»جاده می رقصد :
"آنچه را می پرورانی پشت پیشانی بگو
بی نقاب از چهره های بکر پنهانی بگو

ای کاش تنهایی نبود این درکنارم ماندت
جاده میرقصد به ساز بی محابا راندنت

باد و طوفان که هم تصمیم کوچ ات می وزند
از تمام ردپاهایشان پشیمان می شوند 

مانده در خاطر شاخه ام لحن میوه چیدنت
مانده بر اندام پرواز من عطر برکشیدنت"

کنار  وزن هــــای افــتــاده بــیــت هــای جـــدا افــتــاده را 
انتزاعی  بی معنی،  ترکیب های  دوبـــاره  بگذاریم، 
گهان خراب  خارج از فضای شعر همه ی مفهوم را نا
بار  این  قبل.  آلبوم  ترانه های  مثل  درست  می کند، 
و  زلالــیــت  مــی خــورد،  چشم  در  هــم  دیگر  یک چیز 
یکنواختی تصاویر خیلی زود از بین می رود، همین 
4 بیت بالا دوبیت یکنواخت دارد و دو بیت دیگر 
کاملًا بی ربط بااینکه سعی دارند باقدرت تصویری 
که دارنــد تکینگی خود را غالب  و حسی بیشتری 
سازند اما حتی به ضرب وزور تنظیم خوب و صدای 
خواننده موفق نمی شوند. هنوز نمی دانم »لحن میوه 
چیدنت« را باید ترکیب خوبی به حساب آورد یا نه 
موجود  دیگر  فضای  با  ترکیب  این  ناهمگونی  ولی 
کار را خراب می کند. بعد هم بیت  در ترانه همه ی 
آخر که همین ترانه را می خواسته رونقی باشد، بدون 
هیچ فضای قبلی، باید بنویسد: انــدام پــرواز من و 
کجاست وقتی  عطر برکشیدنت؟ پــروازِ راوی ترانه 
میوه  لحن  می نویسد؟  معشوق  رفتن  بی محابا  از 
چیدن کجای کار است میان باد و طوفان و کوچ؟ 

حتی باقی ترانه ها هم همین عیوب رادارند. تصویر 
زیبای زیر را در نظر بیاورید:

"مستانه پاشید اسب سیاهی
در پنجه ی نور یالی رها را"

بعد باید عدل خدا و ترانه سرا بیت بعد بیاید و نه 
روایتی را کامل کند و نه شاعرانگی را نشان دهد:

"طاووس دشتی آهوی کوهی
باور نداری این ادعا را؟"

حتی زمان فعل ها در دو بیت بالا را در نظر بگیرید: 
پاشید و هستی یا باور نداری )کوه هستی(، یعنی 
بیت اول با استفاده از فعل ماضی خواسته روایتی 
کار  کشد اما زمان حال فعل -  یا توصیفی را پیش 
به پرسشی بودنش نداریم - هم توصیف٬ هم روایت 

شروع شده را خراب می کند. 

جدا از این ها ترکیب هایی در باقی ترانه ها هست 
که به گمان من اصلًا وجوبی برای استفاده از آن ها 
نمی گویم  چیزی   . پــرده«  زردِ  یــانِ  »ز مثل  نیست. 
بنفش  جیغ  ترکیب های  حساب  از  این  حساب 
جای  دیــگــر  ایــن  جــداســت،  ابهتشان  بــاآن هــمــه 

بحث ندارد.
توقع  نمی شناسم  را  موسیقی  حرفه ای  که  منی  از 
یا ترکیب موسیقی  از تنظیم  که حرف  این نیست 
بزنم؛ اما همین بس که درست درجایی که ظرفیت 
موسیقی که داریم می شنویم آن قدر بالاست که یک 
گهان  ملودی زیبا آن را در ذهن ماندگار کند، فضا نا
و به نظرم ناشیانه عوض می شود، برای مثال درست 
بعد از "بیا که ترجمه ای سکوت آینه را« توقع بیشتری 
و  الکترونیکی  تنظیم  امــا  آهــنــگ داریــم  فضای  از 
کنسرت  که حتی توان زدن آن را در یک  صداهایی 
کار را خراب می کند.» باران تویی« بکر  زنده نداریم 
بود، قوی تر بود و توقع های ما را خیلی بالاتر برده بود.

                  
جاده 

 نمی رقصد
مسیح آوین
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غزل 1

بی تو در آینه از چهره ی من می ترسم
با منِ بی تو شده حرف بزن ، می ترسم ...

که به پایان برسم اول آغاز شدن                                                                    
                                                                  عشق من حرف بزن حرف بزن حرف بزن

لای لب های تو لبخند خدا پنهان است
بی تو و خنده ی تو جان و جهان زندان است

                                                                          بی تو زندانی مرطوب ترین سلولم
کرم بر زخم نشسته به خودم می لولم                                                                          

 بی تو از بغض پرم جرات فریادم نیست
آخرین بار که فریاد زدم یادم نیست

                                                              بی تو با بغض من و عکس تو شب شد روزم
کوره ی پیراهن خود می سوزم                                                               بی تو در 

بی تو اندازه ی بودم ننمودم هرگز
بی تو انگار نه هستم و نه بودم هرگز

                                                                  بی تو بیهوده ام انگیزه برایم مرده است
که انگار خدایم مرده است                                                                   نیچه ای زنده 

بی تو یک خانه ی بی پنجره ام تاریکم
بی تو هر لحظه به پایان جهان نزدیکم

                                                                         بی تو از جنگ جهانی زدگان خسته ترم
                                                                      بی تو حیران تر از فلسفه ی هایدگرم

بی تو ابهام صریح غزل منزوی ام
بی تو در گوشه ی پیراهن خود منزوی ام

/
***

غزل 2

 
این منم پیر تر از کودکی مردی که ...    

مهره سوخته ی جامعه ی سردی که...   
که فقط     گناهی  کرده                                                                               مرد تبعیدی و نا

که...                                                                           متهم بود به فهمیدن آن ردی 
گرگ باران زده ای زخمی یک میش سفید   

زاده بیوه زنی صاحب آن دردی که...
که نمی دید به جز تاریکی      کوری                                                               بوف 

که...                                                             قطره خونی که چکید از سگ ولگردی 
گوشه گیری که خدا نیز فراموشش کرد     

و تو آن روز به یاد خودت آوردی که ...
                                                                         بنویسند پس از ما شعرای دیگر   

که  کردی  که تو در حق محبت ستمی                                                                           
دو سه سال است که تنها به تو می اندیشم
به امیدی که شبی باز تو برگردی... که ...

***  

رباعی

من منتظرم بهانه دستم برسد    
یک فرصت عاشقانه دستم برسد  

 یک عمر برای با تو بودن کم بود    
ای کاش لبِ ترانه دستم برسد

طاقچهِ شعر
جنازه ها یکی یکی روی آب می آیند

بهجت توجه

من از این تریبون حرف می زنم
 -  بام تهران...شب...خارجی

گلویم را صاف می کنم ...چند سرفه
 

برداشت اول:
- با رنگ نارنجی مشکلی ندارم

    فصل باشد یا
کــابــوس شــب بــیــداری دوبـــاره ی رفتگرها بعد از      

خوردن یک لقمه نان حلال
     دست هایم خشک شده

     و دهانم...
 

برداشت دوم:
- دختری با میلیون ها گل دور سرش

    دختری با نگاهی میخکوب
    که لبخند نمی زند

    و موهایش
    تا انتهای دنیا رفته است

    تا چین صورتم در آینه
    و حالا

    تجربه ی سفرهای فراوانی دارد
ــا  ی ــا هــم بــه عمق در     دســت هــایــم را مــی گــیــرد و ب

می رویم....
 

برداشت سوم:
-اتاق غرقه در حباب های پیچ پیچ کم مصرف

    بوی تلخ قهوه
    و من در بستری از شن های داغ غلت می زنم

برداشت آخر:
- دریا...داخلی...

    سرد است
    در زندان زنخدان دختر

    ماهی ها کبود شده اند
    بند...بند...آب...آب...

    گسیختن 
بند...بند...در بند....خشک

باد تن پوشم را برد

و جنازه ها یکی یکی روی آب می آیند...
دست

سر
پا

ایستادم و این
برداشت آخر است.

/   

دردی که ...
بهجت توجه

دردی که
از سرم عکس

گرفته بود دامانِ چین چینِ زن...
باقیِ پولتان یک بسته مسکّنُ

با دو لیوانِ آبْ
پاشیده می شوم کفِ آسفالت سردِ...

لهجه ی گرم نوزادْ
گل فروشِ سرِ چهار راه

ک رویِ  چشمِ زنِ روی روسری خا
تکانْ تکانِ آخرِ دست های...

دنده معکوس:
3
2
1

چراغ همیشه قرمزه...!؟

***  

سفر به سلامت
مرضیه رحیم

شکست بار دگر آن سکوت سنگینت 
نشست سوز دلم در نگاه غمگینت

دلم برای تو امشب غزل نخواهد گفت
نشانده ام دل خود را کنار بالینت

رباعی دل خود را در این سیاهی شب
سروده ام من از آن ابروان پرچینت

تو کوله بار سفر بستی و سفر کردی 
و اشک های من امشب شدند آذینت

برو سفر به سلامت، هوا کمی سرد است
 بپوش شال و کلاه و لباس پشمینت

/   

مهدی دهقانی
 دانشجو ارشد ادبیات فارسی                                                               /

فاطمه احمدپناه
 دانشجو ارشد فناوری اطلاعات                                                               /



نامش برف بود
تن  ش، برفی

قلب ش از برف
و تپش ش

صدای چکیدن برف
بر بام های کاهگلی ..

و من او را
چون شاخه ای که زیر بهمن شکسته باشد

دوست می داشتم

بیژن الهی

گاهنامه ادبی، هنری و اجتماعی
صاحب امتیاز: /

کانون ادبی فرهنگی کلمه
مدیرمسئول و سردبیر: /

سیدمحمدرضا ملکی
طراح گرافیک) نشان نوشته( و صفحه آرایی:/

کورش عنبری و کیانا عصاریان
رایانامه:/

 kanoonkaleme@gmail.com   


